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 پيشگفتار

های آسمانی است . کتابی که سطر سطر آن بر صحيفه جان ، نور جانان می باشد  صحيفه سجادیه ، به حق صحيفه دل

 و واژه واژه آن در دل محبان ، فروغ یزدان می نشاند . 

شور عاشقان و نوای دلنشين صحيفه سجادیه ، آهنگ پر طراوت هستی است ، نغمه پر حلاوت نشاط است، زمزمه پر 

 ساجدان است .

مان؛ این دیگر پير و جوان ندارد؛  توصيه من به شما عزیزان این است که باید اخلاق اسلامى را، هم بشناسيم  ـ  همه» 

 ى اخلاق پيدا کنيم. هر کسى خودش باید با دل خود، با رفتار خود، به اما جوانها بيشتر و بهترند ـ و هم تحلى به حليه

طور دائم مشغول تهذیب و مشغول کشتى گرفتن با بدیها و زشتيهاى وجود خودش باشد. دعاى شریف مکارم 

در السلام(  )عليهى سجادیه است ـ زیاد بخوانيد تا ببينيد آن چيزهایى که امام سجاد  الاخلاق را  ـ که دعاى بيستم صحيفه

تواند  سجادیه، با این داروهاى شفابخشى که مىى  این دعا از خدا خواسته است، چيست. با دعاهاى صحيفه

بيماریهاى اخلاقى ما را شفا بخشد و زخمهاى وجود ما را درمان کند، خودمان را آشنا کنيم. قدر بدانيد این دعا و 

 «شود. توسل و تضرع و توجه و نورانيتى که از این راه حاصل مى

 

 

  )مدظله العالي(بخشي از بيانات مقام معظم رهبري

 ى فيضيه  ى قم، در مدرسه ى علميه اجتماع بزرگ اساتيد، فضلا و طلاب حوزه در

 

 

 



 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 

 

 

 : سلم()صلی الله علیه و آله و پیامبر گرامی اسلام 

 یفْتَرِقَا لَنْ وَ ، بَیتِی أَهْلَ عِتْرَتِی وَ اللَهِ کتاب...  بَعْدِی تَضِلُوا لَنْ بِهِمَا تمسکتم اِن مَا الثَّقَلَینِ فیکم تارک انِّی» 

  .« فِیهِمَا تَخْلُفُونِّی کیف فَانّْظُرُوا الْحَوْضَ عَلَی یرِدا حتّی

گذارم که تا وقتی به آن دو تمسّک جویید، بعد از من، هرگز من در بین شما دو چیز گرانقدر را می 

 گرجدا نمی شوند تا درگمراه نمی شوید؛ کتاب خـــدا و عتـرت من، خاندان من؛ وازیک دی

 کنید. آنان رفتارمی ه جای من( چگونه بانبود من )بپس بنگریدکه در کنارحوض برمن وارد شوند.

 

 

 

 

 مقدمه

آفرید تا مسير کمال را بپيماید و از دستورات  تا مقدمه پيدایش انسان باشد و انسان را خداى رحمان، جهان را آفرید

و از آنجا که او موجودى اجتماعى است در رفتار با همنوعان خود  نایل آید خداوند پيروى کند، تا به سعادت مطلق

آنجا که ادراکات حسى و  دارد، زیرا از از آشنایى با راه و قانون خدا مى باشد و شناخت راه، نياز به راهنما ناگزیر

د اجتماع را به پيوسته دچار اشتباهند، نمى توان عقلى و تجربى انسان ها براساس محدودیت خاص خودشان است و

ناگزیر نياز بشریت به راهنما، حتمى مى شود تا آن دعوتى را که خدا از بشر کرده،  د، پسساز دآن هدف والا رهنمو

گرفته و به  جابت کرده باشد و در پرتو هدایتگرى برگزیدگانش، رنگ و بوى الهى به خودخواست خودش ا طبق

 .سوى رستگارى پيش برود
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گرفته ،آنگونه که شایسته است پيش ببرد و این ممکن نيست جز این  راهنما وظيفه دارد امانت خدا را که بر دوش

 باشد... که امين و معصوم

انسان، باید راهنما بفرستد و این راهنما باید معصوم باشد و انتخاب شخص پس خدا براى سعادت دنيا و آخرت 

 معصوم با خداست.

باید تمام صفات و ویژگى هاى پيامبر، جز وحى و تشریع، را دارا باشد و  (صلّى الله عليه و آله و سلم)جانشين پيامبر  همچنين

 همانند او بری از خطا و گناه باشد تا بتواند ماموریت خویش را انجام دهد. 

 اُنْزِلَ مَا بَلِّغْ الرَّسُولُ اَيُّهَا يا » :مى فرماید (صلّى الله عليه و آله و سلم)به رسول اکرم  سوره مبارکه مائده 21آیه خداوند در

مردم  اى پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت به تو نازل شده است به « ... رِسالَتَهُ بَلَّغْتَ فَمَا تَفْعَلْ لَمْ اِنْ وَ رَبِّكَ مِنْ اِلَيْكَ

 .برسان و اگر این پيام را نرسانى رسالت او را انجام نداده اى

موضوع مهمى  با لحن خاص و تاکيد جدى، نشان دهنده آن است که (آله و سلم صلّى الله عليه و)رسول اکرم  این خطاب به

که این امر مهم، جز تعيين جانشين  مطرح است و باید توجه مردم بر آن جلب گردد و جاى هيچ گونه تردیدى نيست

لذا با عنایت خدای سبحان   .امر رسالت، چيز دیگرى نبوده است پيامبر و موضع گيرى براى ادامه و به ثمر رسانيدن

 می پردازیم. )عليه السلام (به شرح حال مختصری اززندگی امام چهارم حضرت سجاد

، چهارمين پيشواى شيعه و ششمين آفتاب عصمت است که در بحرانى  )عليه السلام (امام سجاد، حضرت على بن الحسين 

اهل ولایت را از ظلمات دوران حکومت بنى اميه به  ترین شرایط تاریخ اسلام عهده دار امر امامت گردید و قافله

 سلامت عبور داد و شيعه را از اضمحلال و نابودى مصون داشت.

در روزگارى که همه صداها خاموش شده بود و امویان دارهایى را که برافراشته بودند همچنان برپا نگاه داشته و بر 

بودند نمى شستند تا درس عبرتى باشد براى همه آنان که  تعداد آنها مى افزودند و خونهاى مطهرى را که ریخته

 هنوز نفسى در سينه دارند و زمزمه اى زیر لب!
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در چنين روزگارى قافله سالار راهيان نور شد. وقتى نگذاشتند که در روشنایى روز، نداى  )عليه السلام (آرى ، امام سجاد 

بازگوید، در دلهاى شب با دعا و نيایش ، عالى ترین رموز   (ليه و آله و سلمصلّى الله ع)رسول الله  حقيقت را بر فراز منبر جدش 

دیندارى و حق جویى را به یارانش ابلاغ کرد. و با راز و نيازهاى شبانه اش ، صحيفه اى از معارف و رهنمودها و 

 عبرتها و درسها تدارك دید و با سجده هاى طولانيش ، قيامها را شکل بخشيد.

محراب نيایش را به ميدان رویارویى با سياستها و تبليغات و تعاليم امویان مبدل ساخت و از دعا که نرمترین او براستى 

 شيوه گفتارى است حربه اى برنده عليه دشمنان دین و منکران ولایت پدید آورد.

ز حریم شهيدان با چنان شهامت و شجاعتى ا -ظالمانه ترین و بى رحم ترین دادگاه تاریخ  -او در مجلس یزید 

 براى هميشه در گوش زمان باقى ماند.  کربلا، دفاع کرد که طنين سخنانش 

، در آن مجلس و نيز در بقيه عمر خویش به اثبات رسانيد که در علم ، حلم ، بخشش ، فصاحت ،  )عليه السلام (امام سجاد

 شجاعت و محبوبيت اجتماعى چونان اجداد طاهرینش ، سرآمد خلق است .

ن پس هر گاه صدایش به نيایش بلند مى شد، همه دردها و رنجهایى که از سوى غاصبان خلافت و دشمنان از آ

 ولایت بر خاندان عصمت رفته بود، دوباره مجسم مى گردید.

و رنجهاى   )عليه السلام (و صلابت اميرالمومنين )صلى الله عليه و آله و سلم (در نواى گرم دعاهایش پيام توحيدى رسول خدا 

 ، سالار شهيدان کربلا، موج مى زد. )عليه السلام (و مظلوميتهاى حسين  )عليه السلام (حسن بن على 

در عصر حقوق پایمال شده انسانيت و شرافت و دیانت ، رساله حقوق آن گرامى ، مایه پند و درس آموزى همه آنان 

 شد که تا هميشه تاریخ در اندیشه تدوین حقوق انسانند.
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   )عليه السلام(آشنائي با امام سجاد

هجری در مدینة منوره به دنيا آمد. نام مبارکش را  18در پنجم شعبان،  )عليه السلام (امام چهارم شيعيان حضرت سجاد 

« شهر بانویه »می باشد . نام مادرش شهربانو، « سجاد»و « زین العابدین »علی نهادند و مشهورترین القاب آن حضرت 

راب عبادت، به شهادت رسيد در مح )عليه السلام (از تولد او، جدش امير مؤمنان علیو ... ، بود. دو سال پس « شاه زنان »

بود . از سال پنجاه هجری، به  )عليه السلام (وادث دوران امامت عمویش امام حسنو پس از آن به مدت ده سال، شاهد ح

زندگی کرد و پس از آن، در محرم  (عليهما السلام)امامت پدر بزرگوارش حسين بن علی مدت یازده سال در دوران

سالگی امامت و زعامت جامعه اسلامی را عهده  01هجری پس از شهادت پدر در حادثه کربلا، در  20الحرام سال 

ستمگر مقارن بود که  ( سال به طول انجاميد، با حکومت عده ای از حاکمان12تا  20) 11این دوران که  0دار شد.

 :عبارتند از

 ه . ق(  21 -21) ید بن معاویهیز -0

 ( 21 - 21معاویة بن یزید) -0

 ( 21مروان بن حکم )نه ماه از سال  -1

 ( 82 -21عبد الملک بن مروان ) -1

 ( 12 -82وليد بن عبد الملک ) -1

سالگی در مدینه منوره ، توسط هشام بن عبدالملک به  12هجری در در سن  11محرم 01آن حضرت، در سال 

 . 0به خاك سپرده شد )عليه السلام (کنار قبر عمویش امام حسن مجتبیر شهادت رسيد  و در قبرستان بقيع د

 

 

                                                           

. 00، ص 12بحار الانوار، مجلسی، المکتبة الاسلاميه، ج  ;011ارشاد شيخ مفيد، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ص   -0  

بحار الانوار، همان . ;011ارشاد شيخ مفيد، همان، ص  -0  
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 دفاع فرهنگي در عصر استبداد

پيشوای چهارم شيعيان بعد از حضور در حماسه افتخار آفرین و عزت بخش عاشورای حسينی، از لحظه ای که در 

غروب عاشورا با شهادت پدر بزرگوار و سایر عزیزانش مواجه گردید برای ادامه راه آنان، مسئوليت سنگينی را به 

عاشورا به گوش جهانيان، تداوم مبارزه با طاغوت و دوش کشيد . امامت امت، سرپرستی اطفال و بانوان، رساندن پيام 

که موجب عزت و افتخار عالم اسلام  )عليه السلام (طاغوتيان و از همه مهمتر پاسداری از اهداف متعالی امام حسين 

در دوران امامت خویش در  )عليه السلام (گردید، از جمله مسئوليتهای آن امام همام به شمار می آید . امام سجاد 

 محدودیت شدیدی به سر می برد .

روزگار ما در ميان قوم خود، چون روزگار بنی اسرائيل در ميان  : »امام درباره وضعيت نابسامان عصر خود می فرماید

فرعونيان است که پسران را می کشتند و دختران را زنده به گور می کردند. امروز وضع بر ما به قدری تنگ و دشوار 

 1.«ب ناسزاگویی به بزرگ و سالار ما، بر فراز منبرها به دشمنان ما تقرّب می جوینداست که مردم به سب

در آن زمان که حاکمان مستبد اموی سایه شوم خود را بر شهرهای اسلامی گسترده بودند و اهل ایمان از ترس مال و 

با اتخاذ صحيحترین تصميمها و موضعگيریهای مناسب و بجا و با  )عليه السلام (جان خود مخفی می شدند، امام سجاد

که همان عزت و افتخار ابدی  -استفاده از مؤثرترین شيوه ها توانست از فرهنگ اسلام و دستآوردهای ارزشمند آن 

و به صورت شایسته ای پاسداری نماید . در این فرصت با سيره  -برای مسلمانان و بلکه برای جهان بشریت بود 

 .بيشتر آشنا  می شویمزندگی آن گرامی 

 

 حکومت معنوي در عصر خفقان 

ات و بعد از شهادت آن بزرگواران،جایگاه معنوی طول حي رد (عليهم السلام)از مهم ترین رازهای توفيق پيشوایان معصوم

 (عليهم السلام)معصومينآنجا که حضرات رقلوب انسان های مشتاقِ فضائل وکمالات بوده است. ازشخصيت والایشان دو

هرکدام در عصر خویش به عنوان اسوه کامل انسانيت و بارزترین نمونه کمالات و صفات انسانی بوده اند و عموم 
                                                           

001، ص 1سيره پيشوایان، به نقل از ابن سعد، الطبقات الکبری، ج  -1  
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به دیده محبت و عشق  (عليهم السلام)ند؛ به این جهت، به امامان معصوممردم فطرتاً چنين صفاتی را دوست دار

اران با اعتراف به این حقيقت انکارناپذیر، بارها زبان به ستایش پيشوایان اند. حتی دشمنان آن بزرگو نگریسته می

 معصوم گشوده و مناقب و افتخارات آنان را به دیگران یادآور شده اند. 

در جامعه آن عصر این حقيقت را بيشتر می نمایاند و  (عليه السلام)جایگاه معنوی حضرت زین العابدین مروری کوتاه بر

محبوبيت آن پيشوای راستين خلق در دلهای مشتاق را روشن می کند.  اميد است ما نيز با پرورش برخی از علل 

 (عليهم السلام)ا زدوده و در پرتو دوستی اهل بيتمحبت روزافزون آن امام همام، دلهایمان را از زنگار جهل و خرافه ه

 . ان شاء الله 1های سعادت آفرین به سوی کمال برداریم گام

 

 ترين شيوه تربيتي کارآمد

را در منظر دیگران محبوب ساخته بود و اطرافيان،  (عليه السلام)مهمّی که شخصيت والای حضرت سجاد از عوامل

عفو، گذشت و »دوستان، غلامان و کنيزان آن حضرت با تمام وجود به امام عشق می ورزیدند، خصلت پسندیده 

تربيتی بهره می گرفت. امام  از یک شيوه کارآمد و پسندیده السلام ()عليه بود. در این راستا امام سجاد« جوانمردی

در مورد غلامان و کنيزان و  )عليه السلام (فرمود: در طول ماه مبارك رمضان، حضرت علی بن الحسين (عليه السلام)صادق

زان آن حضرت سایر زیردستان خود روش عفو و گذشت را به کار می گرفت به این ترتيب که هرگاه غلامان و کني

 دند، آنان را تنبيه نمی کرد.خطائی را مرتکب می ش

                                                           
يهم السلام جلب رضایت مخلوق در مقابل سخط و خشم خالق نبوده است؛ زیرا:ناگفته نماند که مقصود ائمه اطهارعل -1  

دم الف( ساختار شخصيت آن بزرگواران و رفتار و کردارهای پسندیده شان طبيعتاً با فطرت مردم سازگار بوده و انسان های پاك فطرت و عموم مر

 عادی به دیده محبت و احترام به آنان می نگریستند.

ن معصوم عليهم السلام برای هدایت مردم و پيشبرد مقاصد الهی خود به مقبوليت اجتماعی نياز داشتند تا آنجا که اهداف الهی و اصول ب( چون اماما

اطل مسلّم اسلام اجازه می داد، سعی می کردند افکار عمومی و رضایت مردم را در راستای ارزش های معنوی جلب کرده و آنان را در مقابل اهل ب

مایند. چنان که بارها از این نيروی عظيم بر ضدّ ستمگران و زورگویان بهره می بردند. بسيج ن  

انه خود که البته هرگاه هم که مردم آن بزرگواران را همراهی نمی کردند، ائمه اطهارعليهم السلام به دنبال اهداف الهی خود می رفتند و از مردم زم

ی گرفتند. جانب باطل را انتخاب کرده بودند، فاصله م  
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 دو گيتی بود بر جوانمرد راست                           جوانمرد باشی دو گيتی تو راست               

آن حضرت فقط خطاها و گناهان آنان را در دفتری ثبت کرده و تخلفّات هرکس را با نام و موضوع تخلفّ مشخصّ 

ی نمود. در آخر ماه همه آنان را جمع کرده و در ميان آنان می ایستاد. آنگاه از روی نوشته، تمام خطاها و م

اشتباهاتشان را که در طول ماه رمضان مرتکب شده بودند، برایشان یادآور می شد و به تک تک آنان می فرمود: 

نبيه نکردم، آیا به یاد می آوری؟! فرد خطاکار هم فلانی! تو در فلان روز و فلان ساعت تخلّفی کردی و من تو را ت

! و تا آخرین نفر این مطالب را متذکّر می شد و آنان به اشتباهات و خطاهای خود  خدا می گفت: بلی، ای پسر رسول

 اعتراف می کردند. 

ال و رفتار تو را آنگاه به آنان می فرمود: با صدای بلند به من بگویيد: ای علی بن الحسين! پروردگارت تمام اعم

نوشته است چنان که تو اعمال ما را نوشته ای؛ نزد خداوند نامه اعمالی هست که با تو به حق سخن می گوید و هيچ 

عمل ریز و درشتی را فروگذاری نمی کند، و هرچه انجام داده ای، به حساب آورده و تمام اعمالت را نزد او حاضر 

عمال خود را در نزد تو آماده و ثبت شده دیدیم. پس ما را ببخش همان طور و آماده خواهی یافت، همچنان که ما ا

 که دوست داری خدا تو را ببخشد. 

ای علی بن الحسين! به یاد آر، آن حقارت و ذلّتی را که فردای قيامت در پيشگاه خدای حکيم و عادل خواهی 

به کسی ستم روا نمی دارد و اعمال بندگان را داشت؛ آن پروردگار عادل و حکيمی که ذرّه ای و کمتر از ذرّه ای 

همچنان که انجام داده اند، به آنان عرضه خواهد کرد و حسابگری و گواهی خدا کافی است. پس ببخش و عفوکن 

 اَلا لْيَصْفَحُوا وَ وَلْيَعْفُوا »تا پادشاه روز قيامت از تو عفو کرده و درگذرد. چنان که خودش در قرآن می فرماید: 

باید ببخشند و عفو کنند. آیا دوست ندارید خداوند شما را بيامرزد؟! و  5؛ «رَحيمٌ غَفُورٌ وَالُله لَكُمْ يَغْفِرَالُله اَنْ تُحِبُّونَ

 خداوند آمرزنده و مهربان است. 

باهم تکرار می کردند و  این کلمات را برای خویش و غلامان و کنيزانش تلقين می کرد و آنان )عليه السلام (امام سجاد

 اَنْ اَمَرْتَنا اِنَكَ! رَبِّ » که درميان آنان ایستاده بود، می گریست و با لحنی ملتمسانه می گفت: )عليه السلام (خود امام

                                                           

.00سوره نور، آیه  -1  
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 6؛الْمأمُورين مِنَ وَ مِنَا بِذلِكَ اَوْلي فَاِنَكَ عَنَا فَاعْف اَمَرْتَ، كَما ظَلَمَنا عَمَنْ عَفَوْنا قَدْ فَنَحْنُ ظَلَمَنا عَمَنْ نَعْفُوا

پروردگارا! تو به ما فرمودی از ستمکاران خویش درگذریم، همان طور که فرمودی، ما از کسانی که به ما ستم کرده 

 « اند، درگذشتيم، توهم از ما درگذر! که در عفوکردن از ما و از تمام مأموران برتری.

من شما را عفو  خطاب به خدمتگزاران خویش می فرمود: )عليه السلام (ام سجادپس از این برنامه عرفانی و تربيتی، ام

کردم، آیا شما هم من و بدرفتاری های مرا که فرمانروای بدی برای شما و بنده ی فرومایه ای برای فرمانروای 

 بخشاینده عادل و نيکوکار بوده ام، بخشيدید؟! 

خوبی ندیده ایم، تو را بخشيدیم. آنگاه به آنان می فرمود: بگویيد:  همگی یکصدا می گفتند: با اینکه ما از تو، جز

خداوندا! از علی بن الحسين درگذر! همان طور که او از ما درگذشت. او را از آتش جهنم آزاد کن، همان طور که 

ایان می فرمود: بروید! آمين می گفت و در پ )عليه السلام (او ما را از بردگی آزاد کرد. آنان دعا می کردند و امام چهارم

 من از همه شما عفو کردم و آزادتان می کنم به اميد اینکه خدا نيز عفو کرده و آزادم کند. 

 

 تربيت انسان هاي صالح

در روز عيد فطر آنقدر به خدمتگزاران خود جایزه و هدیه می بخشيد که از دیگران  )عليه السلام (حضرت زین العابدین

چنان بود که هرگاه بنده ای را در اوّل سال یا وسط سال مالک می شد،  )عليه السلام (امام سجاد بی نياز می شدند. سيره

بعد از یک دوره آموزش و اعمال شيوه های تربيتی صحيح، در شب عيد فطر آزادش می کرد. آن بزرگوار بندگان 

سم عرفه همراه هدایای قابل توجهی سياه را که هيچ گونه نيازی به آنان نداشت، می خرید و در عرفات بعد از مرا

و به این ترتيب امام، بردگان را نه تنها در بُعد جسمانی بلکه از افکار و اندیشه های خرافی،  1آزادشان می ساخت.

از ذلّت غفلت و خرافه  )عليه السلام (یافتگان مکتب حضرت علی بن الحسينجهل و غفلت رها می ساخت. لذا تربيت 

معنوی و عرفانی نائل می شدند. و بيچاره ترین بردگان عصر آن حضرت در اثر ارتباط با درگاه  پرستی به اوج عزّت

 امامت، به رهبران جامعه و عارفان خداجوی و عالمان ربّانی مبدّل می گشتند. 

                                                           

.011، ص 12بحارالانوار، ج  -2  

.112، ص 0اقبال الاعمال، ج  -1  
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دینار،  سعيد بن جبير، سعيد بن مسيب، ابواسحاق بن عبدالله سبيعی، سالم بن ابی حفصه، شرحبيل بن سعد، عبدالله بن

از جمله تربيت  8ابوخالد کابلی، محمد بن شهاب زهری، معروف بن خربوذ مکی، یحيی بن امّ طویل، حبابه والبيهّ و...

 می باشند.  )عليه السلام (یافتگان مکتب حضرت سجاد

 

 محبوبيت امام از منظر ديگران

موجب شد که دوست و دشمن، کوچک و بزرگ و مرد و زن از اعماق  )عليه السلام (این شيوه خداپسندانه امام چهارم

وجود خویش آن حضرت را دوست بدارند. آری محبوبيت اجتماعی آن حضرت، رهين کردارهای انسانی و 

 کمالات الهی اش بود تا آنجایی که خلفای بنی اميه نيز به آن اعتراف می کردند. 

در نزد عمر بن عبدالعزیز )هفتمين خليفه اموی( حضور داشت؛  سلام ()عليه الابن شهر آشوب می گوید: امام سجاد

هنگامی که آن حضرت از نزد او بلند شده و بيرون رفت، عمر بن عبدالعزیز رو به اطرافيانش کرده و گفت: بهترین و 

شریف ترین  شریف ترین مردم به نظر شما امروزه کيست؟ همه گفتند: شما ای خليفه! او گفت: نه، هرگز! بهترین و

مردم همين فردی است که الآن از حضور ما بيرون رفت! او چنان قلبها را به خود متمایل ساخته است که همه دوست 

  1دارند مثل او باشند امّا او هيچگاه آرزو نمی کند که به جای یکی از ماها باشد.

 

 زيباترين شيوه معاشرت

که در جذب قلوب و صيد دلهای مردم تأثير فراوان داشته  )عليه السلام (اددر اینجا به برخی از رفتارهای پسندیده امام سج

 است، اشاره می کنيم:

 

                                                           

رجال الشيخ، اصحاب علی بن الحسين)ع(. -8  

.021، ص 1مناقب آل ابی طالب، ج  -1  
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 پناه بي پناهان 

زمخشری نقل کرده است: هنگامی که یزید بن معاویه عامل جنایتکار خود مسرف بن عقبه را به مدینه فرستاد و 

چهارصد نفر از بانوان بی پناه را پناه  )عليه السلام (عابدینینه پرداختند. حضرت زین اللشکر وی به قتل و غارت اهل مد

داد و آن حضرت در کمال سخاوت و جوانمردی از آنان پذیرایی نمود. هنگامی که لشکر مسلم بن عقبه از مدینه 

بيرون رفت، آن بانوان گفتند: به خدا قسم! در کنار پدر و مادرمان این چنين زندگانی خوش و آرامش روحی و 

( در این مدت بحرانی این عليه السلام روانی نداشته ایم که در سایه عطوفت و محبت این مرد شریف )حضرت سجاد

  01چنين در آرامش و در کمال احترام به سر بردیم.

 

 خدمتگزار ناشناس

وانی سفر کند که هرگاه مسافرت می رفت، سعی می کرد با کار )عليه السلام (فرمود: حضرت سجاد )عليه السلام (امام صادق

او را نشناسند و شرط می کرد که در طول سفر یکی از خدمتگزاران به همسفرانش باشد. یک بار که با افرادی 

ناشناس به مسافرت رفته بود، مردی آن حضرت را دیده و شناخت، بعد به دیگر دوستانش گفت: آیا می دانيد این 

نمی شناسيم. آن مرد گفت: این شخص حضرت علی بن آقا که به شما خدمت می کند، کيست؟ گفتند: نه، 

است! اهل کاروان که این جمله را شنيده و امام را شناختند، یکدفعه از جای خود برخاسته و دست  )عليه السلام (الحسين

 و پای حضرتش را بوسيدند و عرضه داشتند:

ده از دست و زبان ما خطائی سر نکر ای فرزند رسول خدا! آیا می خواهی ما را آتش جهنم فراگيرد؟! اگر خدای

زد و به شما جسارتی می کردیم، آیا ما تا ابد هلاك نمی شدیم؟! چه انگيزه ای باعث شد که شما به صورت  می

 ناشناس به ما خدمت کنيد؟ 

                                                           

.8، ص 0منتهی الآمال، ج  -01  
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 (الله عليه وآله وسلمصلی )رسول خدا با عده ای آشنا به مسافرت رفتم،آنان به خاطر هنگامی که من»فرمود: )عليه السلام (امام سجاد

بيش از استحقاقِ من، برایم خدمت کرده، عطوفت و مهربانی نثارم کردند. به همين جهت، به صورت ناشناس آمدم 

  00«که مبادا شما نيز بيش از حدّ بر من احترام کنيد. و ناشناس بودن را بهتر می پسندم.

می باشد  (صلی الله عليه وآله وسلم)برگرفته از کلام حضرت خاتم الانبياء )عليه السلام (بی تردید این سيره پسندیده حضرت سجاد

هرکس به یک مؤمن مسافر یاری و  12؛ كُرْبَةً سَبّْعينَ و ثَلاثاً عَنْهُ الُله فَرَجَ مُسافِراً مُؤْمِناً اَعانَ مَنْ » که فرمود:

 « خدمت نماید، خداوند متعال هفتاد و سه بلا و اندوه را از او زایل خواهد کرد.

 

 راز تسخير دلها!

 أَحْسَنُ هِيَ  بِالَتي  ادْفَعْ السَيِئَةُ لَا وَ الْحَسَنَةُ تَسْتَوِي لا وَ »همواره این آیه ی شریفه را مد نظر داشت که:  )عليه السلام (امام

و نيکى با بدى یکسان نيست. ]بدى را[ به آنچه خود بهتر است دفع 01؛  حَميمٌ وَلِيٌ كَأَنَهُ عَداوَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَكَ الَذي فَإِذَا

 «گردد. کن؛ آنگاه کسى که ميان تو و ميان او دشمنى است، گویى دوستى یکدل مى

علی بن عيسی اربلی می نویسد: روزی  مستعد کمال  را تسخير می کرد .گرامی با عمل به این آیه دلهای وجود آن 

از مسجد بيرون آمد و با مردی که با آن حضرت عداوت دیرینه داشت، مواجه شد. مرد همين که  )عليه السلام (امام سجاد

  )عليه السلام(امامغلامان یاران و ناسزا گفت.دشنام وجسارت کرده و )عليه السلام(العابدین به حضرت زین چشمش به امام افتاد،

فرمود: با او کاری نداشته باشيد. آنگاه  )عليه السلام (خواستند که آن شخص را تأدیبش کنند. امّا حضرت علی بن الحسين

به او نزدیک شده و گفت: آنچه از صفات و کارهای ما برتو پوشيده است، بيشتر از آن است که تو مطلع هستی! 

آیا مشکلی داری که ما در حلّ آن تو را یاری  ؛ عَلَيْها نُعينُكَ حاجَةٌ اَلَكَو عطوفت تمام فرمود: سپس با مهربانی 

 نمایيم؟! 

                                                           

.111، ص 00وسائل الشيعه، ج  -00  

.101همان، ص  -00  

11فصلت /  -01  
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او را نوازش کرده و عبای  )عليه السلام (مرد با مشاهده این رفتار انسانی، از کرده خود شرمسار گردید. امّا امام چهارم

وی بخشيد. بعد از آن واقعه، آن مرد شدیداً به امام علاقه مند گردید و در ارزشمند خود را به همراه هزار درهم به 

هرکجا که می رسيد، به بيان فضائل و مناقب آن حضرت می پرداخت و خطاب به حضرتش می گفت: به راستی که 

  01هستی. (صلی الله عليه وآله وسلم)تو از فرزندان رسول خدا

ده بود که مخالف و موافق، آن حضرت را از اعماق وجودشان دوست این رفتارهای آموزنده و انسانی موجب ش

 به دیده احترام و عظمت بنگرند.  )عليه السلام (بدارند و به شخصيت والای امام سجاد

 

 روش هاي دوست يابي

آمد. وقتی امام  )عليه السلام (روزی با حالتی افسرده و اندوهگين به حضور امام سجاد 01محمد بن مسلم بن شهاب زهری 

علّت ناراحتی وی را پرسيد، گفت: اندوه من از سوی برخی مردم به ویژه افرادی است که به آنان خدمت کرده ام 

 ولی آنها برخلاف انتظارم به من حسد ورزیده و چشم طمع در اموالم دوخته اند. 

؛ اِخْوانَكَ بِهِ تَمْلِكُ لِسانَكَ عَلَيْكَ اِحْفَظْ » افزود: رهنمودهای راهگشایی به وی ارائه فرموده و سپس )عليه السلام (امام چهارم

[.« اگر از زبانت مواظبت کنی، همه دوستان و آشنایانت در اختيار تو خواهند بود ]و تو را دوست خواهند داشت 

زهری! کسی که عقلش کامل ترین اعضاء وجودش نباشد، با کوچک ترین اعضایش )زبان( هلاك »سپس فرمود: 

 « می شود.

اگر »ا، تواضع و احترام به دیگران دانسته و می فرماید: مهم ترین رمز توفيق در زندگی ر )عليه السلام(حضرت سجاد

دیدی که مسلمانان تو را احترام می کنند و مقامت را بزرگ می شمارند، بگو آنها بزرگوارند که با من چنين رفتار 

می کنند و اگر از مردم نسبت به خود بی توجهی مشاهده کردی، بگو از من خطایی سرزده که مستوجب چنين بی 

                                                           

.010، ص 0کشف الغمه، ج  -01  

ع(، به آن وی در ابتدا از علمای اهل سنت بود اماّ در اثر معاشرت با امام چهارم)ع( و نيل به بهره های شایان علمی و انسانی از محضر امام سجاد) -01

یاد می نمود.« زین العابدین»حضرت علاقه شدیدی پيدا کرد و از امام هميشه با لقب   
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رامی شده ام. هرگاه چنين اندیشيده باشی و طبق این تفکر عمل کنی، خداوند متعال زندگی را برتو آسان کرده، احت

دوستانت زیاد و دشمنانت به حدّاقل خواهند رسيد. در این صورت نيکی های دیگران تو را خوشحال می کند و از 

  02«بدی و اذیت های آنان آزرده نخواهی شد.

 

 آسمانيمحبوبترين  رهبر 

هنگام زیارت بيت الله الحرام دليل واضحی بر جایگاه والای معنوی و اجتماعی  )عليه السلام (داستان معروف امام سجاد

 آن حضرت در عصر خود می باشد. خلاصه آن ماجرا چنين است:

به زیارت خانه خدا رفت. امّا در اثر  01در زمان خلافت عبدالملک بن مروان سالی پسرش هشام بن عبدالملک 

را زیارت کند و کوشش اطرافيانش نيز در این زمينه نتيجه ای نداشت. « حجرالأسود»ازدحام جمعيت نتوانست 

ناگزیر برای او در کنار کعبه تختی نصب کردند و وی در آنجا نشسته و به تماشای حجّاج و طواف کنندگان 

در کنارش گرد آمده و به اجتماع پرشکوه حج نظاره می کردند. در همين حال، پرداخت. اطرافيان شامی او نيز 

پدیدار شد؛ آن حضرت که در ميان جمعيت با سيمایی زیبا و وجودی نورانی همچون  )عليه السلام(ناگهان حضرت سجاد

کمال احترام و ستاره ای می درخشيد، گرد خانه خدا طواف کرد و هنگامی که به حجرالاسود نزدیک شد، مردم با 

 تواضع راه را بر امام بازکردند و حضرت به راحتی حجرالاسود را زیارت نمود. 

این منظره که هشام و اطرافيانش را به حيرت واداشته بود، موجب شد تا یکی از شاميان از هشام بپرسد که: این 

اینکه شاميان آن حضرت را شخصِ با عظمت کيست که مردم این چنين احترامش می کنند؟ امّا هشام به جهت 

شاعر که در آنجا حاضر بود، بلند شده و با جرئت تمام گفت: اماّ « فَرَزْدقَِ»نشناسند، پاسخ داد: من هم نمی شناسم! 

 من او را می شناسم! 

                                                           

.101، ص 0ج  الاحتجاج، -02  

ه . توسط وليدبن عبدالملک به شهادت  11ه. زمام حکومت را به دست گرفت. از آنجایی که امام چهارم)ع( در سال  001تا  011وی از سال  -01

 رسيد، هشام بن عبدالملک جانشين خليفه به شمار می آمده است.
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 روزو چه پرسی، به سوی من کن                                  می شناسمش نيکو      گفت: من

نمی شناسد، من آن جوان زیبا روی و نورانی چهره را خوب می شناسم. مرد شامی گفت: او کيست اگر هشام او را 

 ای ابو فراس؟! فرزدق در پاسخ آن مرد شامی قصيده معروف خود را در چهل بيت سرود؛ از جمله اینکه:

 الْحَرَمُ وَ الْحِلُ وَ يَعْرِفُهُ الْبَّيْتُ وَ                                  طأتَهُ وَ الْبَّطْحاءُ تَعْرِفُ الّذی هذا

 این کسی است که سرزمين پاك مکه قدر و منزلت او را می شناسد و خانه کعبه، حلّ و حرم او را می شناسند. 

 الْعَلَمُ الطَاهِرُ قيُالنَ التَقيُ هذا                                                          كُلِهِم عِبّادِالله خَيْرُ ابنُ هذا

 این فرزند بهترین بندگان خداست. این جوانِ پاك و پاکيزه و پيراسته و شناخته شده است. 

 نَعَم لَاؤُهُ كَانَتْ التَشَهُدُ لَا لَوْ                                                               تَشَهُدِهِ  فِي إِلَا قَطُّ لَا قَالَ مَا

 هرگز کلمه )لا( بر زبان نياورد مگر در تشهد نماز که اگر آنهم نبود )لا( ی او همه اش )بلى( بود.

 خُتِموُا قَدْ الُله اَنْبِّياءُ بِجَدِهِ                                                    جاهِلَهُ كُنْتَ اِنْ فاطِمَةَ ابْنُ هذا

 این فرزند فاطمه است. اگر او را نمی شناسی، او کسی است که جدشّ خاتم الانبياء می باشد. 

او از خاندانی است که محبت ایشان، دین و دشمنی با آنان، کفر و نزدیک شدن به آنان، پناهگاه و نجات بخش  ...

از خانه او به سایر مردم رسيده  است. هرکسی خدای را بشناسد، نياکان او را نيز نيک می شناسد که دین اسلام

 .است... 

هشام بن عبدالملک بعد از شنيدن این قصيده، خشمگين شد و حقوق فرزدق را از بيت المال قطع نموده و او را در 

عَسفْان )بين مکه و مدینه( زندانی کرد. حتّی در اعتراض به فرزدق گفت: تو تا به حال برای ما چنين مدحی نگفته 

فت: تو نيز جدّی مثل جدّ او و پدری مثل پدر او و مادری مثل مادر او بياور تا من شبيه این ابيات را در ای! فرزدق گ

 مورد شما نيز بسرایم. 

دوازده هزار درهم برای فرزدق فرستاد و فرمود: ای ابوفراس ما را معذور دار؛  )عليه السلام(بعد از این ماجرا، امام سجاد

 اگر بيش از این مقدورمان بود، برایت می فرستادیم. 
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امّا او نپذیرفت و گفت: ای پسر رسول خدا! آنچه من گفتم، به خاطر جایزه نبوده بلکه برای رضای خدا و رسولش 

 هم. بوده است. من پاداشی از شما نمی خوا

خداوند مکان و منزلت و نيت تو را می داند، به حقِ »دوباره آن اموال را برای فرزدق فرستاد و فرمود:   )عليه السلام(امام

  08و فرزدق آن را پذیرفت.« من آن را قبول کن.

 

 )عليه السلام(حيوانات در سايه مهر امام

اى نشسته بود که ناگاه آهویى از صحرا آمد و مقابل ایشان  ( با عدهّالسلامعليه فرمود: پدرم )امام سجاّد )عليه السلام(امام باقر

 کوبيد. ایستاد. همهمه کرده و دستهایش را به زمين مى

 شناسد. گوید؟ گویا شما را مى بعضى از اصحاب عرض کردند: یا بن رسول اللهَ! این آهو چه مى

ها  بچه آهویى طلب کرده است و او نيز به شکارچىگوید یکى از پسران یزید از او یک  حضرت فرمود: او مى

خواهم که  اند در حالى که به او شير نداده بودم. مى دستور داده تا یکى را شکار کنند. و دیروز آنها بچه مرا گرفته

تاد و او شخصى را به دنبال شکارچى فرس )عليه السلام(ام را برگردانند تا به او شير بدهم و سپس به آنها بدهم. امام بچه

خواهد که از  اید و او را شير نداده است و از من مى اش را گرفته گوید که شما بچه آمد. حضرت فرمود: این آهو مى

 اش را به او برگردانى. شکارچى گفت: یا ابن رسول اللَه! من جرأت این کار را ندارم. تو بخواهم تا بچه

د و برگرداند. و شکارچى نيز پذیرفت و بچه آهو را آورد. وقتى حضرت فرمود: پس بچه آهو را بده تا به او شير ده

 اى کرد و اشک از چشمانش سرازیر گردید. اش را دید همهمه که آهو بچه

رفت و  اش مى اش را به او ببخش. شکارچى هم قبول کرد. آهو با بچه حضرت فرمود: اى شکارچى! بخاطر من بچه

 01.رحمت هستيد و بنى اميّه از خاندان لعنت دهم که شما از خاندان گفت: گواهى مى مى

                                                           

011، ص: 0 . روضة الواعظين ، ج021، ص 1مناقب آل ابی طالب، ج  -08  

011، ص: 0 الخرائج و الجرائح، ج -01  
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  شرح دعاي پانزدهم

 « بَلِيَةٌ أَوْ كَرْبٌّ بِهِ نَزَلَ أَوْ مَرِضَ إِذَا السَلَامُ عَلَيْهِ دُعَائِهِ مِنْ كَانَ وَ» 

حضرت رو  یا اندوه و گرفتارى به آن 01دش که بيمار می است هنگامی (عليه السلّام) سجاد دعاى پانزدهم از دعاهاى امام

در این دعا موضوعات اعتقادی ، اخلاقی ، تربيتی و عرفانی همچون : ستایش خداوند در همه حال،  .آورد می

صبر برمصائب، شکوه نکردن از مشکلات،  آگاهی از برکات سلامتی،  سلامت بدنی ، آثار بيماری، آداب بيماری،

شده است که به برخی از اینها مطرح  شناخت دوستان، بخشش گناهان ، ارتقای درجات و رضایت از خداوند و ...

 می پردازیم: (عليه السلّام)کلام امام سجاد  یی ازدر پرتو

 

 فراز اول: * 

 فِي عِلَةٍ مِنْ بِي أَحْدَثْتَ مَا عَلَى الْحَمْدُ لَكَ وَ بَدَنِّي، سَلَامَةِ مِنْ فِیهِ أَتَصَرَفُ أَزَلْ لَمْ مَا عَلَى الْحَمْدُ لَكَ اللَهُمَ »

بردم، و تو  بار خدايا تو را سپاس بر تندرستى تن من که پيش از اين هميشه در آن بسر مي جَسَدِي؛

 « اى! را سپاس بر بيمارى که اينك در بدنم پديد آورده

 

 « لله الحمد»  جمله درباره تفسيرى اى نکته

 را خداوند حمد و ستایش گوینده، آن، گفتن با و باشد انشایى جمله یک تواند مى «العالمين  رب الحمدلله »جمله 

 در که چنان گردد؛ مى صادر الهى حمد ایجاد و انشا مقام در ، است خبرى ظاهر به جمله این گرچه پس. کند قصد

 تواند مى همچنين. شود مى ارائه انشایى مفهومى ؛ سوال و تعجب نفرین، لعن، احترام، شکر، دعا، جملات مربوط به

 جنس براى «الحمد »  در « لام و الف»  خواه دهد؛ خبر خارجى واقعيتى از تا گرفت نظر در خبرى اى جمله را آن
                                                           

  001، ص: 01 آثاراستادشهيدمطهرى، ج مجموعه -01



 
 

27 

 

 نتيجه در که باشد استغراق براى خواه و باشد خداوند به حمد جنس اختصاص ، «الحمدلله  »جمله  معناى تا باشد

 .دارد   اختصاص خداوند به حمدها همه که است این جمله آن معناى

 انشایى گزینه دهد، مى تعليم بندگان به را خود ستایش و عبادت شيوه خداوند حمد سوره در که این به توجه با البته

 دارد. رجحان «العالمين  رب الحمدلله»  جمله بودن

 

 روايات در «الحمدلله »  اهميت و عظمت

 ازکمالات، انسان شناخت قدر هر رو این از شود؛ مى توجه محدود هاى خوبى و ها نيکى به ، ستایش و حمد در

 و تر خالصانه او پيشگاه به وى ستایش و حمد گردد، تر عميق و بيشتر خداوند هاى خوبى و الطاف ها، نعمت

 .بود خواهد تر عميق

 بنده فرمودند: وقتى سرشار معرفت از برخاسته ستایش و حمد عظمت و ارزش درباره سلم( و آله و عليه الله )صلى خدا رسول

 .سازد مى برخوردار آخرت و دنيا هاى نعمت از را او خداوند گوید، مى « الحمدلله»

 از بيشتر بخشد، مى خود بنده به « الحمدلله» گفتن قبال در خداوند آنچه که است این روایات از برخى مضمون

 اکتشافاتى و مطالعات همه که آسمان و زمين گستردگى و عظمت به توجه با.  است بنده به آسمان و زمين بخشش

 اما است؛ دشوار ما براى روایاتى چنين مضمون درك ، کرده آشکار را آن از اندکى بخش گرفته انجام تاکنون که

 این با جهان و هستى که این چه. شود مى آسان ما براى معانى این درك ، بشناسيم را خداوند با ارتباط عظمت اگر

 که اند آمده پدید هدف این براى همه ، است نورى سال ميلياردها آنها بين فاصله که هایى کهکشان و عظمت

 .برسد الهى قرب به و. کند درك را خدا عظمت ، انسان چون شعورى با موجود

 عظمت ، موجودات مطالعه و سياحت و سير با انسان یعنى ؛ آفریدیم انسان براى را آسمان و زمين که شده گفته اگر

 بيشترى توجه با و شود مى نایل خویش پروردگار معرفت به آنها، در نهفته هاى ظرافت و شده حساب و دقيق نظر و

 .پرستد مى را خداوند
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 اعماق در آنچه پيچيدگى و زیبایى ظرافت، عظمت، مشاهده نمونه؛ عنوان به) عظمت این با جهانى آفرینش حکمت

 این سازد، مى مبهوت و متحير را انسان که شود( مى کشانده تصویر به آن از زوایایى گاهى که است نهفته دریاها

 فرود او آستان بر سر و برآید خویش خالق از شکرگزارى و قدردانى مقام در هستى، سرسبد گل این انسان، که است

 ان و» : کجا خداوند شمار بى هاى نعمت درك و کجا انسان الا و بساید؛ پيشگاهش در خضوع پيشانى و آورد

 ( 08)نحل / .«بشمارید را آن توانيد نمى بشمرید، را خدا نعمت[ بخواهيد] اگر و ؛...تحصوها لا الله نعمت تعدوا

 من به را آن خداوند اگر» :فرمود السلام( )عليه باقر امام پدرم، آنگاه شد؛ گم پدرم قاطر: فرمود السلام( )عليه صادق امام

 با را قاطر که نگذشت چيزى. شود خشنود تا کرد خواهم ستایش حمدها و ها ستایش ترین عالى با را او برگرداند،

 و کرد بلند آسمان سوى به را   سرش ، نشست حيوان آن روى بر حضرت آن وقتى. آوردند امام نزد لگامش و زین

 عز لله المحامد انواع كل جعلت شيئا بقّيت لا و تركت ما »:فرمود سپس نفرمود؛ چيزى آن از بيش و الحمدلله: فرمود

 و حمد همه.  نگذاشتم فرو و نکردم فراموش را[ خدا حمد از] چيزى ؛ « قلت فيما داخل هو الا حمد من فما ، جل و

 بر من که حمدى در که آن مگر نيست ستایشى و حمد هيچ زیرا ؛ دادم اختصاص جل و عز خداوند به را ها ستایش

 فضایل خالق که است خداوندى   ستایش ها، خوبى و فضایل همه ستایش و حمد یعنى. «گردد مى داخل آوردم زبان

 . هاست خوبى و

 

    عظمت نعمت سلامتى

است   اى افراد سالم عطا فرموده است . انسان موجود پيچيده   به خداوند سبحان   که سلامتى بدنى ، نعمت خاصى است 

  که   اى گونه   به دستگاه صنع آفرینش است ؛ معلول عظيم ترین   او ساختار بدن   و دقت است   از داراى سطح بالایى   که 

عمر علم پزشکى پيشرفته   از   چه   هر   و عالم عناصر وجود ندارد   در بدن انسان   از   تر پيچيده   و   تر مصنوعى دقيق 

  از بدن انسان بيش شود ، پيچيدگى هاى حيرت آور ارگانيسم   مى افزوده   ها کاوش   و   ها ميزان دقت   بر   و گذرد   مى 

  .شود  مى پيش کشف 

  و درستى شناخته نشده است   به گذرد ، هنوز اشک چشم   مى عمر پزشکى   از هزاران سال   که براى نمونه، اکنون 

فرآورده   که ساختن اشک اعلام داشته اند ، البته مایعى شبيه اشک توليد کرده اند   در   را متخصصان ناتوانى خود 
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وجود پيشرفت شتابان دانش داروسازى ، هنوز براى پيامدهاى زیان بار مصرف   با بسيار گرانى است . نيز داروى 

ناپایدار ایجاد   و يرطبيعى این داروها تنها سلامتى غ  و بدن انسان راه حلى پيدا نشده است   در داروهاى شيميایى 

  .بازگشت بيمارى قرار دارد  ى نه آستا  در بدن انسان همواره   رو این   از   و کنند  مى 

  و جراحى »گوید :   مى قانون   در «  ابن سينا »شمار نمى آید.   به درمان واقعى   که جراحى است   ى دیگر مسئله   ى نمونه  

 .«معالجه است  از شمار نمى آید ، بلکه عجز   به قطع عضو هرگز درمان بيمارى 

  و   ها اندام   و   ها چگونه روابط ميان بافت   که سپاس گویيم   را سبحانه   حق ت سلامتى برابر نعم  در بنابراین ، باید  

 . صورت بسيار دقيق تنظيم فرموده است  به   را بدن   ى پيچيده   و پرشمار   و دستگاه هاى متنوع 

   

   نشاط  با مطلوبيت تحمل بيمارى 

تنها   نه بدن ،   در صورت پيدایش کسالت   در   که این است  (عليه السلام)امام   ى دوم ، درس مقاومت است . توصيه   ى نکته 

  و بسا ترس   چه کمال نشاط تحمل کنيم ، زیرا   با   را   آن شایسته است   که قرارى کنيم ،   بى   و ببازیم   را نباید خود 

روح قوى   و اميدوار   دل طرف مقابل ،   در   و گردد   آن سبب طولانى شدن   یا د بيمارى خودباختگى موجب تشدی

   .بين رفتن بيمارى شود  از   یا موجب اندك شدن 

 

   لزوم شکر  در بيمارى   و سانى سلامت   هم

  از ابتکارى   و ابداع  -کار است   به شگرف خود مشغول   و مکانيزم دقيق   با   یک   هر   که  -اعضاى بدن آدمى   ى همه 

توان تصور   کس قادر مطلق هيچ   از غير   و خود مشغول است   ى کار ویژه   به تحت تدبير الهى   که خداوند متعال است 

، ، دفع، تنفسحکيم دستگاه هاى گوارشىو وند عليم خدا  که این حال ، باید توجه داشته باشيم   با ندارد .   را   آن 

کرد،   مى هرگاه اراده   و ده است بالطبع آسيب پذیر قرار دا  و نظام تغييرپذیر این جهان   با مطابق   را  ...  و گردش خون 

تمامى این   در   را ، ولى این کار ابد برقرار باشد  تا   که م کند چنان تنظي  را   آن خارجى   و توانست ارتباط داخلى  مى 

، حضرت  رو این   از ین ماجرا ، حکمتى عظيم نهفته است؛ ا  در   و مقرر نفرموده است   اى ریده هيچ آف  در   و جهان 
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پيش   بر همان مقدار   به گوید ،   مى سپاس   را براى سلامتى ، خداوند متعال   که همان ميزان   به درست  (عليه السلام)سجاد

بدانيم بيمارى نيز خود آکنده   که این درسى است   و کند   مى  خدا سپاس گزارى  از   ها ناگوارى   و آمدن بيمارى 

بيند  مى چنان   آن   را این مصالح  (عليه السلام)امام  و ى انسان مقرر داشته است خداوند متعال برا  که ازمصالح خاصى است 

  و پيش آمدن سلامتى   بر  : شتر سپاس گزارمنعمت بي  دو این   از   یک کدام   بر   که حيرتم   در  ! فرماید : خدایا  مى   که 

   ؟اختلال بدنى  و ید آمدن نارسایى پد  و پيدایش بيمارى   یا   و عافيت   و امن 

  و ، زیرا همسان دیدن سلامتى  شد رموز خلقت آگاه   از برخى   از توان   مى سخنان حضرت   در تأمل   با بدین سان ،  

داند رنج دنيا   مى   او   که ، چرا ابد عالم است  و ازل   به همام  امام  آن علمى   ى احاطه   از نشان لزوم شکر ،   در بيمارى 

آخر زندگى انسان   را ى مرگ سطحى فکر  و کوته فکرى   با   که خلاف کسى   بر براى ابدیت است ؛   اى ذخيره 

محض عدل   را بينایى   و لم ظ  را کورى   و داند   مى سان ناروا براى ان  را دردى   و گونه رنج   هر طبعا   و پندارد  مى 

عدل   به   که   آن ، مگر مصيبتى نيست  و داند هيچ رنج   ىم ، ابد آگاه است  و ازل   و آخر   و اول   به   که کسى   او ، خواند مى 

  . شد نحو اکمل جبران خواهد   به   حق رحمت حضرت   و 

  و مؤمن   و طالح   و صالح   از اعم  -  ها انسان   ى همه   که بيمارى مربوط است   ى حکمت اصل مسئله   به   شد گفته   چه   آن  

 .کنند  مى جداگانه تحمل   و طور قهرى   به   را کدام این حوادث   هر   و شریک هستند   آن   در  -کافر 

 های محروميت لحاظ به برخی چه اگر اوست يشگیهم آرزوهای جمله از انسانی هر برای جان و جسم سلامت

 را مهم امر این به یافتن دست که هستند هم بسياری اما پندارند می ناممکن بلکه و دسترس از دور را آن موجود،

 جامعه یک اساسی و اصلی های ریشه از موضوع این اصولاً. دانند می شدنی کاملاً و ممکن امری جامعه و خود برای

 افرادش روان و جسم سلامت مبنای بر کمالش های اهرم تمامی که شود می شمرده متکامل ای جامعه. است مترقی

 عينيت جهت نيز المللی بين حتی و داخلی سازمانهای خوشبختانه امروزه که روست این از و باشد شده ریزی پایه

 چه بشر، حيات تاریخ طول در مهم مسئله این گرفتن نادیده که دانند می زیرا. اند خاسته پا به مهم امر این به بخشيدن

 الگوهای از مهم موضوع این تبيين در که است مناسب بسيار لذا و است آورده ببار را ناپذیری جبران خسارتهای

 در )عليهم السلام(اهل بيت پيامبر و بزرگوار پيامبر زندگی آداب که جاست به و شود گرفته کمک مذهبی متون و دینی

 دستاوردهای تشنه دیگر زمانی هر از بيش که امروز بشریت تا گردد بازخوانی دیگر بار بهداشت و نظافت بعد

 .گردد سيراب وحی زلال آب از انبياست
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 اسلام در بهداشت جايگاه

 آيات /الف

 يحب اللّه انّ» است فرموده که آنجا. کند می معرفی کنندگان توبه ردیف در را پاکيزه و طيّب انسانهای کریم قرآن

 همسران دیگر آیه در. دارد دوست را طهارت با و پاکيزه انسانهای خداوند یعنی (00 /بقره )«المتطهرين يحبّ و التوّابين

 کند می معرفی پاکيزه طعام را حلال غذاهای مائده سوره در و (11 /نساء)داند می پاکيزه جفتهای بهشت در را مؤمنين

 کلمه بکارگيری با و ،(نيست برابر ناپاك و پاك هرگز) ،(11 /مائده) «الطّيب لا و الخبّيث يستوی لا قل» عبارت با اینکه

 همه ناپاکان، مزمت در کمتر مراتبه ب خبيث کلمه و پاکان ستایش در خود مشتقات قالب در بار 11 از بيش طيب

 .پاکيزگی و طهارت به است کریم قرآن العاده فوق اهتمام بيانگر اینها

 روايات /ب

 آغاز در طهارت باب عمليّه، های رساله و فقهيه کتابهای اکثر در که است مهم آنقدر پاکيزگی و طهارت موضوع

. بود خواهد ناتمام انسان اعمال از بسياری مسئله، این رعایت بدون که اوست ویژگی بيانگر این و است آمده کتاب

 :است فرموده جایی در. است فرموده بيان متفاوت عبارتهای با را موضوع این اهميت سلم( و آله و عليه الله )صلىاعظم پيامبر

 در و کند زیاد را عمرت خداوند تا کن شستشو زیاد را خود یعنی، 00« عمرک فی اللّه يزد الطّهور من اکثر انس يا»

 اسلام یعنی 00« نظيف الّا الجنة يدخل لا فانّه فتنظّفوا نظيفٌ الاسلام انّ » است، شده نقل حضرت از دیگر جایی

 هر» است فرموده دیگر بيان در و شد، نخواهند بهشت وارد پاکيزگان جز همانا و باشيد پاکيزه هم شما است پاکيزه

 راه بهشت به پاکان جز هرگز و است نهاده پاکيزگی بر را اسلام خداوند، که زیرا باشيد پاکيزه توانيد می چه

 باز نماید تلاش و دقت مورد این در انسان چه هر و دارد وسيعی ميدان پاکيزگی و طهارت یعنی 01«یافت نخواهند

 بزرگوار دارد، دوست را پاکيزگی و است طيّب خدا» است فرموده حضرت اینکه بالأخره و دارد بالاتری مرحله

 پاکيزه را خود های خانه جلو پس دارد، دوست را بخشندگی است، بخشنده دارد، دوست را بزرگواری و است

 «.نکنيد یهودان شبيه را خود و سازید

                                                           

  الاخلاق مکارم کتاب -12

   000 ص تنکابنى، مرتضى: مؤلف الفصاحه، نهج در دیگر سيرى -11

001 ص قبلى، مدرك -12  
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  01.«است متنفر او از دارد دشمن را ژوليدگی و کثافت متعال خداوند» است فرموده همچنين

 

 ابعاد نظافت و بهداشت 

 طهارت ظاهر /الف

تمامی اصول و اسلوبی که در راستای سلامت بدن انسان و جسم او به کار می رود بهداشت ظاهری می گویند. و 

اینک به بخشی از مصادیق آن که  هترین الگو و اسوه انسانها است. در این مورد نيز ب سلم( و آله و عليه الله )صلىپيامبر اعظم

 .کنيم آمده است به اختصار اشاره می سلم( و آله و عليه الله )صلىدر کلام پيامبر اکرم

از موارد تأکيد شده اسلام است و از باب این مورد نيز : و بهداشت سر و صورت  سلم( و آله و عليه الله )صلىپيامبر اعظم*

محاسن خود را شانه »در بيانی می فرماید:   سلم( و و آله عليه الله )صلىپيامبر اعظم  .بهداشت و درمان به آن تصریح دارند

در کتاب چهارده معصوم در  «طان ميان گوشت و ناخن جاریستبزنيد و ناخن های خود را کوتاه کنيد زیرا که شي

حضرت تميزترین اعراب بود. در مسواك زدن وسواس عجيبی »آمده است:   سلم( و آله و عليه الله )صلىملی پيامبرسيره ع

 «01زد و همواره بوی خوش از او به مشام می رسيد ش پاکيزه بود، موهایش را شانه میداشت، هميشه سر و روی

موهای خود را شانه می زد و اکثر اوقات آن را با آب  سلم( و آله و عليه الله )صلىپيامبر»می فرماید:  (ليه السلام)عرالمؤمنينامي

 آله( و عليه الله )صلىو در روایت دیگر از پيامبر اکرم 02«صاف می کرد و می فرمود آب برای خوشبو کردن مؤمن کافيست

موی سر را تراشيدن ازاله موهای زیر بغل باعث از بين رفتن بوی بد می شود و یا عطر زدن و با تيغ »رسيده است که 

و نقل شده است که حضرت هزینه ای که جهت معطر کردن خود صرف  «و ازاله موهای بدن از اخلاق انبياء است

حضرت شانه می زد و  :می کرد بيشتر بود از هزینه ای که برای غذا پرداخت می نمود. و باز مرحوم علامه می گوید

قبل از خارج شدن از منزل جهت نماز، ناخن های خود را می گرفت و سر خود را با انواع شانه ها مرتب می کرد و 

دن را از سنّت انبياء سبيلش را کوتاه می کرد و مضمضه کردن آب در دهان و استنشاق و ازاله موهای زائد ب

 «.دانست می
                                                           

121 ص مدرك، همان -12   

10 ص الفصاحه، نهج در دیگر سيرى -01  

021و 011و 011 ص طباطبائى، علامه مؤلف النبى سنن -02   
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 طهارت باطن / ب

اکيزگی ظاهری نيز همين عمده و اساس پرهيز از هر نوع آلودگی همان طهارت باطن است و شاید دليل اصلی پ

اء الهی در اوج باشد. چرا که بدون دست یافتن به طهارت ظاهری رسيدن به طهارت معنوی غير ممکن می باشد و انبي

سوره مبارکه  11در آیه  کریم و است. قرآنبه همين سمت و س هدایت بشر آنها نيز مأموریت اصلی این کمال بودند و

جز این نيست که خدا می خواهد آلودگی را از شما اهل بيت دور کند »می فرماید:  (السلامعليهم )درباره اهل بيت احزاب

طهارت نخستين چيزی است که مورد  سلم( و آله و عليه الله )صلىدر سخن پيامبر اعظم «.تان گرداند هو پاك و پاکيز

و  01«طهارت بخشی از ایمان استحسابرسی قرار می گيرد، و یا هيچ نمازی بدون طهارت قبول نخواهد شد و یا 

 )عليه السلام(علی امام آدمی معرفی شده است، آنجا کهاصولاً ضرورت ایمان و تقوی نيز برای پرهيز از آلودگی جان 

که تقوای الهی داروی »خداوند ایمان را برای پاك شدن از شرك واجب فرموده است و باز فرموده:»فرماید:  می

حال که ». چه این که حضرت در مقام دیگر فرموده است «کننده آلودگی جانهایتانبيماری دلهای شماست و پاك 

قرآن و عترت راه وصول به .« از پاکيزه بودن چاره ای ندارید پس خود را از پليدی عيوب و گناهان پاك کنيد

 .کنيم نک به برخی از آنها اشاره میای، که ند ا هطهارت روح و جان را مشخص کرد

 اجتناب از بيکاري و پرخوابي  ج/

 یکی دیگر از عواملی که در سلامت جسم و جان مؤثر است کار کردن و پرهيز از پرخوری است. 

روز قيامت سخت ترین حسابرسی را کسی دارد که کارهایش را » :فرموده است سلم( و آله و عليه الله )صلىپيامبر اعظم

و اینکه کار کردن موجب رنج و زحمت است اما بيکاری موجب فساد دیگران انجام دهند و خودش بيکار بگردد. گ

خداوند از شخص تندرست و بيکار که نه در کار دنياست و نه در کار »و در بيان دیگرش فرموده است « و تباهی

از پرخوری بپرهيزید که صاحب »و در همين راستا از حضرت نقل شده است که می فرمایند:  « آخرت نفرت دارد

چه بسيار خوابهای شبانه که تصميمات »می فرماید:  )عليه السلام(اميرالمؤمنين «. را در قيامت تهيدست می گذاردخود 

به خداوند عرض کرد: کدام بنده ات نزد تو  )عليه السلام(که موسی»می فرماید  )عليه السلام(امام باقر« روز را بر هم زده است
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پرخوابی باعث از »است که  )عليه السلام(و در بيان حضرت صادق 08«روز منفورتر است؟ فرمود: مردار شب و بيکاره

چشمانت را به » :در چند بيان جداگانه فرمودند )عليه السلام(و بالأخره اینکه امام هفتم «دست رفتن دین و دنياست

 «.يکار نفرت داردپرخوابی عادت نده زیرا که چشمها، نا سپاس ترین عضو بدن هستند و یا خداوند از بنده پرخواب ب

 

 

 فراز دوم:* 

دانم، اى  پس نمي  لَكَ؛ بِالْحَمْدِ أَوْلَى الْوَقْتَیْنِ أَيُ وَ لَكَ، بِالشُّكْرِ أَحَقُّ الْحَالَیْنِ أَيُ إِلَهِي، یَا أَدْرِي، فَمَا »

تر و کداميك  خداى من، کداميك از اين دو حالت )تندرستى و بيمارى( به سپاسگزارى تو شايسته

 « .حالت براى ستايش تو سزاوارتر استاز اين دو 

انسان عارف همواره تمام کارهای خداوند را با دیده زیبا می نگرد و حالات سختی و راحتی برای او یکسان است و  

 آورد . و سپاس و شکر الهی بجا می در همه حال حمد

 

 صبر بر سختي ها 

لا و شود بلکه ب انسان مومن و عاقل نه تنها در مقابل مشکلات هرگز عاجز و درمانده نمی  )عليه السلام(از منظر امام سجاد

بر ابتلاء، موجب تقویت  زینت و کرامت است و حتی صبر بر آن و ثبات قدم داشتن، سختی و بيماری ، برایش نعمت

گردد. کسى که شيرینى بلا را بچشد، به الطاف خداوندى مى رسد، و نجات و آسایش دنيوى و یا اخروى  ایمان مى

نصيبش مى شود. در تحت آتش بلاء و محنت ، انوار باطنى ظاهر مى گردد؛ و مونس با بلا، بعد از زمانى از امتحان 

بصيرت و علم و مقامات معنوی مى رسد. او طبق آیات الهی به سختی ها هم از منظر الهی سر بلند بيرون مى آید و به 

  الثَمَرَاتِ وَ الْأَنفُسِ وَ الْأَمْوَالِ مِنَ نَقْصٍ وَ الْجُوعِ وَ الخَْوْفِ مِنَ ءٍ  بِشىَ لَنَبّْلُوَنَكُم وَزیبائی می نگرد که خداوند فرمود : 

 وَ رَبِهِمْ مِن صَلَوَاتٌ عَلَيهِْمْ أُوْلَئكَ* رَاجِعُونَ إِلَيْهِ إِنَا وَ لِلَهِ إِنَا قَالُواْ مُصِيبَّةٌ أَصَابَتْهُم إِذَا ذِينَالَ*   الصَابرِِينَ بَشِرِ وَ
                                                           

0101 ص مدرك، همان -12  



 
 

35 

 

؛ قطعاً همه شما را با چيزى از ترس، گرسنگى، و کاهش در مالها و جانها و (511-511بقره :)الْمُهْتَدُون هُمُ أُوْلَئكَ وَ  رَحْمَةٌ

گویند:  رسد، مى کنندگان! *آنها که هر گاه مصيبتى به ایشان مى کنيم و بشارت ده به استقامت ها، آزمایش مى ميوه

ا شامل حالشان شده و آنها گردیم!* اینها، همانها هستند که الطاف و رحمت خد ما از آنِ خدائيم و به سوى او بازمى»

 یافتگان هستند!  هدایت

 

 دنيا کانون مشکلات

شخصی که از سختی و بيماری و فقر ، دائما شکایت می کند، بيچارگی و اضطراب دائمی، بيش از خودِ سختی، او 

را آزار می دهد . سختی های زندگی آن قدر بزرگ نيستند که ما تصورّ مى کنيم . اگر انسان دنيا را بسيار مهم 

محروميتهای آن بسيار بزرگ جلوه مى کند و  شمرده و آن را محل آسایش و راحتى بداند، سختيها و فقدانها و

 تحمّل مصيبتهای آن بسيار دشوار مى شود. 

 وَ مُخْتَلِفَةٌ أَحْوَالٌ ، نُزَالُهَا يَسْلَمُ لَا وَ أَحْوَالُهَا تَدُومُ لَا مَعْرُوفَةٌ بِالْغَدْرِ وَ مَحْفُوفَةٌ بِالْبَّلَاءِ دَارٌفرمود :   )عليه السلام(علی امام 

 وَ بِسِهَامِهَا ،تَرْمِيهِمْ مُسْتَهْدَفَةٌ أَغْرَاضٌ فِيهَا أَهْلُهَا إِنَمَا وَ  مَعْدُومٌ مِنْهَا الْأَمَانُ وَ مَذْمُومٌ فِيهَا الْعَيْشُ ، مُتَصَرِفَةٌ تَارَاتٌ

ماند، و اهلش جان سالم به  نمى اى است پيچيده به بلا، و معروف به خيانت. احوالش پایدار دنيا خانه 29 بِحِمَامِه تُفْنِيهِمْ

هایى است متغيّر. زندگى در آن ناپسند است، و امنيت در آن نایاب.  در نبرند. حالاتى است گوناگون، و نوبت

 کند. رود، و با مرگ نابودشان مى مردمش آماج تير بلایند، که تيرهایش به سوى آنان نشانه مى

 

 مقايسه با سختي هاي بزرگ

قيت در زندگى داشتن هنر کوچک سازى سختی هاست. نخست باید سختيها را کوچک شمرد و یکى از عوامل موف

ازى نقش سپس آنها را تحمل کرد. این روش ،راه تحمل پذیرى بيشتر سختيها را هموار می سازد. اصل کوچک س

 د.مهمّى در کاهش تنشها دار
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دگى است، نه سخت تر کردن آن. پس در پى کسى که به زندگيش علاقه مند باشد در پی راههایى براى بهبود زن

 .یافتن روشهایى براى کاهش و کوچک سازى مصيبتها نمایيم. که یکى از آنها یادآورى سختيهاى بزرگتر است

چون ابلهان خود را به ها یا چون آزادگان باید شکيبا بود، و یا  در سخنی حکيمانه فرمود: در مصيبت (ليه السلامع)علی

 .فراموشى زد

 

 انسان شکيبا

 عمران بن حصين از مسلمانان صابر و شکيبائيست که از آزمون الهی سر افراز بيرون آمد. او دچار بيمارى استسقاء

بود، هر چه  (مرضى است كه مريض شكمش ورم ميكند و آب بسيار مى خورد و عطش فوق العاده احساس مى كند)

مداوا کرد خوب نشد. سى سال بستری بود و نمى توانست بلند شود یا بنشيند و یا بایستد. سختی های فراوانی را 

متحمل شد ولی هرگز در اعتقاد توحيدی اش تزلزلی پدید نيامد . او هرگز در برابر سختی های زندگی زانو نزد و 

 و به وعده های الهی دست یافت . تسليم نشد و با اراده ای فولادین مقاومت کرد

روزى برادرش )علاء( براى عيادت او آمد، وقتى حال دلخراش او را دید، گریه کرد. عمران به برادر گفت : چرا 

گریه مى کنى ؟ گفت : به خاطر اینکه مى بينم سالها در این وضع رقت بار بسر مى برى ! عمران گفت : گریه نکن و 

بخواهد براى من محبوبتر از همه چيز است . دوست دارم تا زنده ام همانگونه باشم که  ناراحت مباش ، آنچه خدا

خدا مى خواهد مطلبى به تو مى گویم تا زنده هستم به کسى نگو و آن این است : من با فرشتگان محشورم و آنها به 

 11من سلام مى کنند و من جواب سلام آنها را مى دهم و انس گرمى با آنها دارم .

 عاشقی شيوه رندان بلاکش باشد                                 ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست                

 .نيرومندتر سازند  یک ضرب المثل می گوید : ارزش سختی های روزگار را باید دانست ، آنها آمده اند تا ما را

  .، بردگی می آوردسيار یاد کردن از سختی های زندگیو دیگری گفته : ب

  .و این مثََل : هيچ اهرمی همچون بردباری و اميد نمی تواند مشکلات را از پيش پایت بر دارد
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 لذت معنوي سختي ها

، در (ليه السلام)ععلی آقا قاضی تبریزی با آن همه عظمت علمی و معنوی ، در نجف شهر امير المومنين  ؛عارف بی بدیل

برد، به طوریکه توان پرداخت اجاره خانه را نداشت. روزی در نجف اشرف صاحبخانه نهایت فقر و سختی به سر می 

اثاث ایشان را بيرون ریخته بود. علی آقا قاضی مجبور شد با خانواده اش به کوفه برود و در مسجد کوفه، یک بالا 

باطبائی می فرمود: رفتم خانه ای بود که برای افراد غریب بود. علی آقا قاضی در آنجا سکونت گزیدند. علامه ط

ز شد، علی آقا قاضی مسجد کوفه، دیدم مرحوم قاضی و همه خانواده اش تب کرده اند و مریض هستند. هنگام نما

 (سوره بقره 281آيه )«آمن الرسول»توجه کامل آیه شریفهطبق معمول دراول وقت به نماز ایستاد و بعد ازنماز عشاء آنچنان با

ینکه هيچ مشکلی پيش نيامده است. با آرامش وصف ناپذیر و شگفت انگيز به ذکر و دعا را تلاوت می نمود مثل ا

  10مشغول بود.

 مات اویم مات اویم مات او                                   در بلا هم ميکشم لذات او                        

 

 

 فراز سوم* 

 مَعَهَا قَوَیْتَنِّي وَ فَضْلِكَ، وَ مَرْضَاتِكَ لِابْتِغَاءِ بِهَا نَّشَّطْتَنِّي وَ رِزْقِكَ، طَیِبَاتِ فِیهَا هَنَّأْتَنِّي الَتِي الصِحَةِ أَوَقْتُ» 

ات را بمن گوارا  آيا هنگام تندرستى که در آن روزي هاى پاکيزه ؛ طَاعَتِكَ مِنْ لَهُ وَفَقْتَنِّي مَا عَلَى

اط بخشيده و با آن بر طاعت خويش توفيقم ساخته و براى درخواست خوشنودى و احسانت نش

 «داده و توانايم کرده بودى؟ براي شکرگزاريت شايسته است ؟ 
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 اسلام و نعمت سلامتي 

از منظر اسلام تندرستی و سلامتی انسانها امری مطلوب است و هيچ کس نمی تواند بدون دليل منطقی سلامتی خود 

 أَيُهَا يَا انسان را به خطر اندازد از  نظر شرعی حرام است . قرآن می فرماید :را به خطر بيندازد. هرچيزی که سلامتی 

   تَعْبُّدُونَ؛ إِيَاهُ كُنْتُمْ إِن لِلّهِ وَاشْكُرُوا رَزَقْنَاكُمْ مَا طَيِبَّاتِ مِن كُلُوا آمَنُوا الَذِينَ

ایم، بخورید و خدا را ) در مقابل نعمت  اى که روزى شما کرده هاى پاکيزه ها و خوردنى اى اهل ایمان! از انواع ميوه

 پرستيد.  سلامتی ( سپاس گزارید، اگر فقط او را مى

؛ خوشابه حال کسی که  32 سَدَاداً  قُوَاهُ وَ كَفَافاً عَيْشُهُ كَانَ وَ أَسْلَمَ لِمَنْ طُوبَىهم فرمود :  (صلی الله عليه و آله )رسول خدا 

 .اسلام را پذیرفته و به قدر معاش خود، درآمد دارد و قوای بدنش نيرومند و سلامت است

هم در دعای کميل از خداوند متعال سلامتی و قدرت بدنی می خواهد تا در خدمت اهداف الهی  (ليه السلام)ععلیامام 

؛ پروردگارا ! اعضاء و جوارح مرا  33 جَوَانِحِي الْعَزِيمَةِ عَلَى اشْدُدْ وَ جَوَارِحِي خِدْمَتِكَ  عَلَى قَوِباشد و می فرماید : 

 در راه خدمت به خودت قوی و نيرومند گردان! و دلم را ثابت و استوار بدار!

  فِي الْقُوَةَ وَ الْجِسْمِ فِي الصِحَةَ...  أَعْطِنِي اللَهُمَ در دعای ابوحمزه ثمالی عاجزانه تقاضا می کند : (ليه السلام)عامام سجاد 

 ) که در طاعت تو کوشش کنم (! ؛ خداوندا سلامتی در جسم و توانایی بدنی به من ارزانی فرما  الْبَّدَن

 

 قوي ترين فرد

البته معيار قدرت و سلامتی واقعی از منظر فرهنگ اسلامی برتری معنوی وسلامت اخلاقی و روحی است به این 

در بين مردم، آن کس از همه  ؛ نَفْسِهِ عَلی سُلطاناً اَعْظَمُهُمْ النّاسِ، اَقْویفرمود:  (ليه السلام)عجهت حضرت علی 

 .یش، بيشتر باشدتر است که تسلّطش بر هوای نفس خو تر و قوی سالم
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 فراز چهارم:

 وَ الْخَطِیئَاتِ، مِنَ ظَهْرِي عَلَيَ بِهِ ثَقُلَ لِمَا تَخْفِیفاً بِهَا، أَتْحَفْتَنِّي الَتِي النِّعَمِ وَ بِهَا، مَحَصْتَنِّي الَتِي الْعِلَةِ وَقْتُ أَمْ »

  ؛ يا اکنون النِّعْمَةِ بِقَدِیمِ الْحَوْبَةِ لِمَحْوِ تَذْكِیراً وَ التَوْبَةِ، لِتَنَّاوُلِ تَنّْبِیهاً وَ السَیِئَاتِ، مِنَ فِیهِ انّْغَمَسْتُ لِمَا تَطْهِیراً

اى و اين دردها را چونان نعمتى بر من تحفه داده اي، تا  که بيمارم و مرا به اين بيمارى آزموده

ام  نى که در آن غرقه گشتهگردانى و از گناها کند سبك بار گناهانم را که بر پشتم سنگينى مى

  « پاکيزه سازى و مرا به توبه هشدار دهى و ياد کرد نعمت قديم را سبب زدودن گناهان کنى؟

 

 آثار تربيتي و معنوي بيماري

از منظر آیات وحی انسان از اسرار غيب آگاهی ندارد به همين جهت چون حکمت خيلی از حوادث را نمی داند و 

دهد برخی چيزها را که به مصلحتش نيست به شدت می طلبد و بر عکس چيزهائی را  خير و شرش را تشخيص نمی

 شَيْئاً تَكْرَهُوا أَنْ  عَسى فرماید: هم که به صلاحش هست گاهی از خود دور می کند و دوست ندارد . قرآن کریم می

چه بسا چيزی را خوش  (252 /بقره  ) ؛ تَعْلَمُون لا أَنْتُمْ وَ يَعْلَمُ اللَهُ وَ لَكُمْ شَرٌ هُوَ وَ شَيْئاً تُحِبُّوا أَنْ  عَسى وَ لَكُمْ خَيْرٌ هُوَ وَ

نداشته باشيد، حال آنکه خير شما در آن است و یا چيزی را دوست داشته باشيد، حال آنکه شرِ شما در آن است و 

انسان دوست ندارد هرگز مریض سلامتی و بيماری از همين نوع است که معمولا « دانيد. داند، و شما نمی خدا می

 بيماری برای خود فوائدی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنيم : (ليه السلام)عشود ولی از منظر امام سجاد

 تحفه اي از سوي خداوند -1

بيماری ها و سایر مشکلات زندگی برای سبک شدن بار گناهان انسان تاثير به   (ليه السلام)عاز دیدگاه امام زین العابدین

سزائی دارد . اگر فردی با این دیدگاه به سختی های زندگی نظر کند علاوه بر اینکه نگرانی هایش تخفيف می یابد 

می شود آینده ای  ترده سياه گذشته که هر روز هم قطوربرای آینده زندگی نيز اميدوار خواهد بود چرا که پرون

تاریک برای انسان ترسيم می کند اما وقتی با این مژده در تنگنای سختی ها و بيماریها مواجه می شود سبکبار ، 

در این فراز  (ليه السلام)عاميدوار و با انگيزه ای مضاعف برای آینده اش گام بر می دارد  به این جهت امام سجاد 
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خدایا این درد ها را به من به عنوان ارمغان و تحفه ای الْخَطِيئَاتِ، مِنَ ظَهْرِي عَلَيَ بِهِ ثَقُلَ لِمَا تَخْفِيفاً :فرماید  می

 عنایت کرده ای تا از بار سنگين گناهان سبکبارم کنی! 

  و هر گونه ( 33/ شورى )كَثِير نعَ يَعْفُواْ وَ   أَيْدِيكمُ كَسَبَّتْ فَبِّمَا مُصِيبَّةٍ مِن أَصَابَكُم مَا وَخداوند متعال هم می فرماید : 

 گذرد. مصيبتى به شما برسد به سبب عملکرد خود شماست، و خدا از بسيارى درمى

 نجات از آلودگي هاي اخلاقي -2

ز که بيشتر در این منجلاب فرو آلودگی های اخلاقی نوعا انسان را افسرده و روحش را کدر می کند و هر رو

از زیبائی های زندگی فاصله می گيرد . درد و رنج های زندگی بهترین فرصت برای اميد شده و رود از خود نا می

بيماری   (ليه السلام)عی برای غفلت زده هاست. امام سجادحتی تلنگر .نجات از این آلودگی های اخلاقی می تواند باشد

 تَطْهِيراً وَ »ده و می فرماید : و مشکلات را موجب خلاصی  از زندان گناهان و تطهير انسان از آلودگی ها قلمداد کر

ام پاکم  ، پروردگارا تو بيماری مرا وسيله قرار داده ای تا از بدیهائى که در آن فرو رفته السَيِئَاتِ مِنَ فِيهِ انْغَمَسْتُ لِمَا

 « سازی!

 بهانه اي براي توبه  -3

حقيقت بازگشت به سمت خدا توفيقی بيماری بهانه و فرصت خوبی برای توبه و بازگشت به سوی خداست. در 

اجباری برای مریض محسوب می شود که گاهی ممکن است انسان از همين راه به مراتب عالی دست یابد . شخص 

ه او را در بيمار و گرفتار احساس ضعف و عجز بيشتری می کند و در پی دست یافتن به قدرتی فوق العاده است ک

 . امامرده و او را به سوی خود می کشاندرتباط وی را با خداوند برقرار کاین زمينه ا چنين حالی یاری کند و

 .دهی حال بيماری به سوی توبه هشدار میخدایا مرا در  ،التَوْبَةِ لِتَنَاوُلِ تَنْبِّيهاً وَ: فرماید دعا می این در (ليه السلام)عسجاد

خود و ناسپاسی هایش دارد . به این جهت از در چنين فرصتی و خلوتی است که انسان نگاهی به گذشته ی آلوده 

 نزدیکترین حالات انسان به خداوند حال بيماری اوست .
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 دُعَاءٍ فَذُو الشَرُ مَسَهُ إِذَا وَ بجَِانِبِّهِ نََا وَ أَعْرَضَ الْانسَانِ عَلىَ أَنْعَمْنَا إِذَا وَ خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:

گرداند و به حال تکبّر از حق دور  خبر( نعمت دهيم، روى مى هر گاه به انسان )غافل و بى و ( 10 / فصلت)؛ عَرِيض

شود ولى هر گاه گرفتاری و ناراحتى به او رسد، تقاضاى فراوان و مستمرّ )براى بر طرف شدن آن( و همواره  مى

 دست به دعا دارد!

 کفاره گناهان  -4

 كَفَرَ سَخِيناً مَرَضاً  أَيَامٍ سَبّْعَةَ  مَرِضَ  مَنْ: فرماید کند و می گناهان معرفی میای برای  رسول خدا ص بيماری را کفاره

 آمرزد. هر کس هفت روز به شدت بيمار باشد، خداوند، گناه هفتاد سال او را می 34 .سَنَةً سَبّْعِينَ ذُنُوبَّ عَنْهُ اللَهُ

 اللَهُ يَعْفُو مَا وَ  بِذَنْبِّهِ إِلَا قَطُّ مُؤْمِنٌ صُدِعَ لَا وَ عِرْقٌ اخْتَلَجَ مَافرمود :هم در این رابطه  (ليه السلام)عحضرت زین العابدین

بخشد  شود؛ مگر به سبب گناهش، و آنچه خدا از او می ؛ هيچ مؤمنی دچار ضربان رگ و سردرد نمی أَكْثَرُ عَنْهُ

 تر است.  بيش

هرگاه بيماری را می دید که خوب شده می فرمود :سلامتی و پاکی از گناهان بر تو مبارك باد   (ليه السلام)عامام چهارم

 11اعمالت را از نو آغاز کن ! 

 ياد آوري نعمت هاي گذشته  -5

 « خدایا!  یاد کرد نعمت قدیم را سبب زدودن گناهان کنى؟ النِعْمَةِ؛ بِقَدِيمِ الْحَوْبَةِ لِمَحْوِ تَذْكِيراً وَ »

یگری نعمت امنيت است که رسول انسانها معمولا دو نعمت را بيشتر فراموش می کنند یکی نعمت سلامتی و د

دو نعمت مجهول القدر هستند یکی نعمت امنيت   36 . «الْعَافِيَةُ وَ الْأَمْنُ مَجْهُولَتَانِ عْمَتَانِنِ »فرمود : لی الله عليه و آله(ص)خدا

                                                           

35ص ق. 5381نجف، چاپ: اول،  -محمد، طبّ النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلمّ ستغفرى، جعفر بن م -34   

14؛ ص 2 ج  ق.5438قم، چاپ: اول،  -نورى، حسين بن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل  -31  

232؛ ص 2 ج ش. 5631، چاپ: اول، ايران ؛ قم -قديم(  -فتال نيشابورى، محمد بن احمد، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين )ط  -63   
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و دیگری سلامتی است . انسان وقتی قدر نعمت سلامتی را احساس می کند که بيمار شود و بعد از بهبودی از آن، 

 نعمت سلامتی را کاملا احساس کند . 

شخص بيمار اگر در حال بيماری نعمت های گذشته و سلامتی اش را یاد کند و به این جهت در عوض آه و ناله از 

ای پيشين را به یاد آورد خداوند متعال گناهان گذشته اش را می آمرزد و او را به مقامات ناملایمات ، سپاس نعمت ه

 عالی و معنوی می رساند.

 تهذيب نفس -6

ویژه پالایش صفت زشت تکبر خيلی ه بيماری از جمله عواملی است که در تهذیب نفس و دوری از رذائل اخلاقی ب

در جایگاه بلندی احساس می کند و خودش را کسی می داند بيماری به انسان کمک می کند . انسانی که خود را 

کی مرض و دم را رام می کند که یآدر حدیث آمده که چند چيز فرزند  برای او نعمت خوبی است تا به خود آید .

  37  «الْمَوْت وَ الْمَرَضُ وَ الْفَقْرُ: ءٍ لِشَيْ رَأْسَهُ آدَمَ ابْنُ وَضَعَ مَا ثَلَاثَةٌ لَا لَوْ»فرمود :   (ليه السلام)عبيماری است . امام حسين

 ـ مـرگ 1ـ بيـماری  0ـ فقر و تنگدستی  0آورد:  اگر سه چيز نبود انسان در مقابل هيچ چـيز سر فرود نمی 

 

 گير قصه يك کشتي

پهلوانی هنرهای بسيار از خود نشان داد وپهلوانان جهان را بر زمين افکند و  وشهرتی فراوان یافت. ازبسياری توانایی 

بار خدایا ! حالا جبرئيل را بفرست تا با او دست و  »و قدرت به غرور افتاد و روی به طرف آسمان کرد وگفت : 

 «ن باشد.پنجه نرم کنم ! زیرا در زمين کسی نيست که حریف م

چندی نگذشت که حق تعالی او را به بيماری گرفتار کرد و ضعيف و ناتوان شد و در ویرانه ای افتاد . اوآنقدر 

ضعيف شده بود که آن اندام ستبر و بازوهای قوی و درشت از زمين بلند نمی شد . بيماری ضعف چنان بر او  غالب 

ادر به دور کردن مگس از صورتش نبود . موشی سر شد که نای حرکت نداشت. سرش را بر خشتی گذاشت و ق

: صاحب دلی از کنار وی بگذشت و گفتانگشتان پایش را به دندان ميگزید و او قدرت نداشت پایش را جمع کند. 
                                                           

83ص ق. 5438قم، چاپ: اول،  -حلوانى، حسين بن محمد بن حسن بن نصر، نزهة الناظر و تنبيه الخاطر  -31  
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اینک خدا یکی از لشکریانش را که از همه کوچکتر است بر تو مسلط فرمود تا تنبيه شوی واز غرور توبه کنی .اگر » 

جوان مغرور در  «ی خداوند رحمان و رحيم دست ترا می گيرد توبه ات را می پذیرد و نجاتت می دهد .استغفار کن

 آن لحظه دلش شکست ، قطرات اشک به گونه هایش سرازیر شد و خود را در معرض رحمت الهی  قرار داد...

 من نزد دل شکسته گان هستم.  18 ؛قُلُوبُهُم الْمُنْكَسِرَةِ عِنْدَ أَنَاچرا که پروردگار متعال فرموده است: 

 

 محبوب خدا شدن 

فرد بيمار و ناتوان بار ها از دیگران نا اميد شده و فقط به خدا پناه می برد و روزی دهها مرتبه خدا را صدا می زند و 

 با خود زمزمه می کند که :

 دل زتنهائی به جان آمد خدایا همدمی                      سينه مالامال درد است ای دریغا مرهمی              

در این باره می فرماید:   (ليه السلام)عبه محضرش دوست دارد. پيشوای ششم و خداوند همين ناله عاجزانه و ملتمسانه را

بنده ]مخلص در گرفتاری ها[ دعا می کند و خداوند به دو فرشته فرمان می دهد که دعایش را به اجابت رساندم، "

جتش را به او ندهيد؛ زیرا شنيدن آواز روحانی او را خوش می دارم، و بنده ]غير صالح [ دعا می کند و خداوند امّا حا

 11 "متعال به فرشتگان می فرماید: در بر آوردن حاجتش عجله کنيد که بانگ او را خوش نمی دارم.

 

 فرق صداي کلاغ و بلبل

در اینجا مولوی برای توضيح معنای حدیث مثال می زند که:  معمولاً مردم طوطی و بلبل را در قفس می کنند و رها 

نمی سازند؛ چون صدا و حرکات و رفتارشان را دوست می دارند؛ امّا آیا تا به حال کسی شنيده است که زاغ و جغد 

 و کلاغ را هم در قفس نگه دارند؟ 
                                                           

523منية المريد ؛ ص ق.5439قم، چاپ: اول،  -شهيد ثانى، زين الدين بن على، منية المريد  -38     

تَهُ وَ إِنَ الْعَبْدَ لَيَدعُْو فَيقَُولُ اللَهُ تَباَرَكَ اللَهُ عَزَ وَ جَلَ للِْمَلَکيَْنِ قَدِ اسْتجََبْتُ لَهُ ولَکِنِ احْبِسوُهُ بحَِاجَتِهِ فَإنِیِ أحُِبُ أَنْ أَسْمَعَ صوَْ إِنَ الْعَبْدَ لَيَدعُْو فَيقَُولُ -11

(.181، ص 0الکافی، ج ) "وَ تَعَالیَ عجَِلوُا لَهُ حَاجَتَهُ فَإنِیِ أُبْغِضُ صوَْتَهُ.   
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 از خوش آوازی قفس در می کنند                                     از پسند را  بلبلان   و طوطيان 

 کی کنند این خود نيامد در قصص                                    قفس  اندر  را  چغد و   را  زاغ

به واسطه نيازی  بر این اساس، خداوند متعال اصرار و التماس بندگان صالح خود را دوست دارد و می خواهد آنان

 که دارند بيشتر به حضورش بار یابند و دعا کنند.

مولوی در داستان دیگری می نویسد: شخصی همواره دعا می کرد و با ذکر نام الله دهانش را شيرین می ساخت. 

تا به شيطان به صورت فردی ناصح به او گفت: این همه دعا و ذکر می کنی و نام الله بر زبان جاری می سازی، آیا 

حال پاسخ نيز شنيده ای؟ حتی یک جواب از بارگاه الهی به تو نرسيده است. چرا این قدر سماجت و پر رویی در 

 برابر خداوند از خود نشان می دهی! 

او نيز دلشکسته شد و راز و نياز و نيایش خود را تعطيل کرد و دعای شبانه را به خواب تبدیل ساخت. در عالم خواب 

به او گفت: فلانی! چرا از ذکر حق   (ليه السلام)عرا در یک بوستانی سبز دید. حضرت خضر  (ه السلاملي)عحضرت خضر

فرومانده و از گذشته خود پشيمان شده ای؟ او پاسخ داد: من چون پاسخ و لبيکی از سوی حضرت حق در نيافتم، بيم 

 آن دارم که از رانده شده گان درگاه الهی باشم. 

 زآن  همی  ترسم  که  باشم  ردّ  باب                      گفـت  لبيکـم  نمی آید  جـواب              

از سوی حق تعالی به او پيام داد که: آن همه الله گفتن و سوز و دردت، همان لبيک ماست.   (ليه السلام)عحضرت خضر

 که در درگاه ما بمانی.  بالاترین لطف ما به تو همان جذبه و کشش به سوی حق است 

 و آن نياز و سوز و دردت پيک ماست                               ـت  آن  الله  تو  لبيـک  ماسـتگـف

 زیر  هر  یا  ربّ  تو  لبيـک  هـاست                                   ترس و عشق تو، کمند لطف ماست

داد که خداوند به همه از این لطفها ندارد؛ فقط بندگان خاص خود را این به او توضيح   (ليه السلام)عسپس حضرت خضر

گونه می نوازد؛ چنان که به فرعون حتی یکبار هم سر درد مسلطّ نکرد تا مبادا به درگاه الهی بنالد؛ چون خداوند 

 صدای نحس او را که ادّعای خدایی می کرد، خوش نداشت.
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 تا بکرد او دعوی عز و جلال                                                      داد مر فرعون را صد ملک و مال

 تا ننالد سوی حق آن بدگهر                                                           در همه عمرش ندید او درد سر

 حق ندادش درد و رنج و اندهان                                                    داد او را جمله ملک این جهان

 تا بخوانی مر خدا را در نهان                                                               درد آمد بهتر از ملک جهان

 

 مصلحت الهي

مسير کمال گاهی مصلحت انسان در برخی از بيماریهاست که اگر آن بيماری را نداشته باشد ممکن است در طی 

 عِبَّادِي مِنْ إِنَ شخصيت ناقصی داشته باشد و یا انحرافی دین و دنيایش پدید آید.  بدین جهت رسول خداص فرمود:

 أَصْحَحْتُ لَوْ وَ الْمَرَضُ إِلَا يُصْلِحُهُ لَا مَنْ عِبَّادِي مِنْ إِنَ وَ ذَلِكَ، لَأَفْسَدَهُ أَمْرَضْتُهُ لَوْ وَ الصِحَةُ إِلَا يُصْلِحُهُ لَا مَنْ
درستی که در بين بندگانم، کسی هست که تنها سلامتی او را   فرماید: به ؛ خداوند متعال می 11  ذَلِك لَأَفْسَدَهُ جِسْمَهُ

نماید و از بندگانم، کسی هست که تنها  کند و اگر او را مریض گردانم، این مریضی او را فاسد می اصلاح می

 کند. و اگر جسم او را سالم گردانم، این سلامتی او را فاسد می کند مریضی او را اصلاح می

 

 آزمايش 

، آزمایش با بيماری و گرفتاری است تا ميزان صبر و برای نشان دادن جایگاه بندگان ،لاز شيوه های خدای متعا

تسليم آنان در مقابل فرامين الهی مشخص شود . زمان بيماری و سختی ها آزمونی برای ميزان صبر و شکيبایی و 

 لِلْأوَْليَِاءِ وَ دَرجََةٌ لِلْأنَْبيَِاءِ وَ تحِاَنٌامْ لِلْمُؤمِْنِ وَ أدََبٌ لِلظَالِمِ الْبَلَاءَ إِنَفرمود :  (صلى الله عليه و آله)رسول خدا ایمان فرد است. 

 من آزمایش ، برای انبياء درجه و برای اولياء کرامت است .بلاء براى ظالم تاءدیب و براى مؤهمانا  ؛ 10 کَرَامَة
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 ست ايوب !ا اي چه زيبا بنده

را به انواع بلاها مبتلا و    (ليه السلام)عایوباز همين نوع آزمون است .خداوند حضرت   (ليه السلام)عبيماری  حضرت ایوب

امتحان کرد تا مقام ومنزلت آن بنده صالح الهی بيشتر آشکار شود ، باغ ها و کشاورزی اش از بين رفت، خانه هایش 

در    (ليه السلام)عویران شد، فرزندانش مردند، به بيماری سختی همراه با تهی دستی مبتلا گردید . تا اینکه حضرت ایوب 

شکيبائی اسوه صبر و مقاومت گردید . به هيچ کس به غير از خداوند درد دل نکرد . در نهایت با خدایش مناجات 

 کرده و از گرفتاری هایش سخن به ميان آورد که قرآن می فرماید :

و ایّوب را )به یاد آور( هنگامى که  (81انبياء / )الرَاحِمين؛ أَرْحَمُ أَنْتَ وَ الضُّرُ مَسَنِيَ أَنِي رَبَهُ  نادى إِذْ أَيُوبَّ وَ

بد حالى و مشکلات به من روى آورده و تو مهربانترین مهربانانى! و »پروردگارش را خواند )و عرضه داشت(: 

 مَعَهُمْ مِثْلَهُم وَ أَهْلَهُ ءَاتَيْنَاهُ وَ  ضُرٍّ مِن بِهِ مَا فَكَشَفْنَا لَهُ فَاسْتَجَبّْنَا. خداوند هم به نحو شایسته ای او را پاسخ گفت 

ما دعاى او را مستجاب کردیم و ناراحتی هایى را که داشت برطرف  (81 /همان) لِلْعَابِدِين؛  ذِكْرَى وَ عِندِنَا مِنْ رَحمَْةً

ساختيم و خاندانش را به او بازگرداندیم و همانندشان را بر آنها افزودیم تا رحمتى از سوى ما و تذکّرى براى 

 کنندگان باشد. عبادت

پای خود   (10 /ص سوره ) بَارِدٌ  مُغْتَسَلُ هَذَا  بِرِجْلِكَ ارْكُضْ: ناگاه ندایی شنيد، آن ندا از جانب خداوند مهربان بود که

را به زمين بکوب، این چشمه ی آبی خنک برای شستشو و نوشيدن است. ایوب با آن آب گوارا و صاف، بدن خود 

همه ی دردهایش برطرف گردید و پيکر رنج دیده ی او، آن چنان زیبا شد که هم چون گوهر را شستشو داد، 

مروارید می درخشيد و نعمت های فراوان دیگری نيز در اطراف مشاهده کرد که از جانب خداوند به او رسيده 

  صَابِرًا وَجَدْنَاهُ إِنَامشکلات سخت می فرماید:  در مقابل آن  (ليه السلام)عخداوند در مقام تجليل از تحمل ایوب   10بود.

 کننده )به سوى خدا( بود. ما او را شکيبا یافتيم چه بنده خوبى که بسيار بازگشت  (44/ ص   سوره) أَوَابّ؛ إِنَهُ  الْعَبّْدُ نِعْمَ

نفس گير ؛ الگوئی ستودنی او با صبر و استقامت بی نظيرش در برابر حوادث سخت و ابتلائات کمر شکن و مصائب  

به عالميان فهماندکه تحمّل همه درد    (ليه السلام)عبرای تمام  انسانها در طول تاریخ بشریت قرار گرفت . حضرت ایوب
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ها در راه خدا آسان است، چرا که خدا بر همه چيز تواناست و همه اینها در پيشگاه او انجام  ها و مصيبت و رنج

 .گيرد مى

  با محبتّ بکشم درد که درمانم از اوست                 ساقى است       رم زهر که شاهدبا عنایت بخو

 

 تازيانه ي ادب و هشدار

بيماری، تازیانه   11 عِبَّادَهُ؛ بِهِ يُؤَدِبُّ الْاَرْضِ فِي اللَهِ سَوطُ اَلْمَرَضُ»فرماید:  می لی الله عليه و آله(ص)در روایتی رسول خدا 

شدند،  هر گاه بيمار می  (ليه السلام)عامام صادق  11«کند. زمين است که به وسيله آن، بندگانش را تأدیب میخداوند در 

 ؛ خدایا این بيماری را سبب تأدیب قرار بده؛ نه خشم و غضب. 25 غَضَّبّا لَا أَدَباً اجْعَلْهُ اللَهُمَ َ: فرمودند می

 

 خاطره اي عبرت انگيز

یک دست ندارد   -که جوان سی و پنج ساله بود –روزی به مغازه ای رفتم تا خرید کنم متوجه شدم که مغازه دار 

وقتی تعجب مرا دید . ماجرایش را شرح داد که من تا یکسال پيش خيلی موقعيت خوبی داشتم و از نظر اجتماعی و 

ا گرفت و از خداوند متعال دور شدم . ولی  اقتصادی در ميان همسالان خود در اوج بودم اما خواب غفلت مر

خداوند مهربان خواست مرا بيدار کند و به سویش متوجه سازد که در اثر تصادف دلخراشی دستم قطع شد و تلاش 

پزشکان برای وصل مجدد آن با هزینه های هنگفت تاثير نداشت و بالاخره از یک دست محروم شدم  ثروت فراوانم 

بيماری که به بستر افتادم همسرم هم از من خسته شد و رهایم کرد و تنهایم گذاشت با اینکه  از کفم رفت و در مدت

من سالها به بی فرزندی با او ساخته بودم . اما الان کاملا حس می کنم که آن تصادف لطف الهی بود و نوعی ترمز 
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لا در این حادثه حس می کنم. از حرکت شتابان به سوی دره سقوط به وادی شيطان ! رحمت و لطف خدا را کام

 بيدار شدم و به راه حقيقت برگشته ام. هزینه دادم اما خدای را شاکرم که مرا از هلاکت ابدی نجات داد .

همسری مهربان عده ای خيّر وامی جور کردند و این مغازه را با یک دست برپا کرده ام و یک شخص محترمی  

  گردد. میدریج به وضعيت مطلوب برم به تام ه رم به لطف الهی بقيه زندگیراه دافرزندی هم در برایم انتخاب کرد و

 

 همنشين انبياء  

 مَعَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ جَلَ وَ عَزَ اللَهُ بَعَثَهُ عُوَادِهِ إِلَى يَشْكُ فَلَمْ لَيْلَةً وَ يَوْماً مَرِضَ مَنْ :فرمود (آله و سلّم عليه و  الله   صلى)پيامبر خدا 

؛ هر کس یک شبانه روز بيمار شود و نزد  12  اللَامِع كَالْبَّرْقِ الصِرَاطَ يَجُوزَ حَتَى ع الرَحْمَنِ خَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِهِ

، انگيزد اهيم خليل الرحمان ، برمى، ابررا در روز قيامت، با خليل خویش کنندگانش شکوه نکند ، خداوند ، او عيادت

  .درخشان، از صراط بگذردسان برق  تا به

 

 هشداري براي آينده

شهرت دارد، می نویسد که رسول خدا ص  « سنن ابی داود» حافظ ابی داود سجستانی در کتاب سنن خویش که به 

 فيِمَا لَهُ مَوْعِظَةً وَ ذُنُوبِهِ مِنْ مَضَّي لِمَا كَفَارَۀً كَانَ مِنْهُ الُله أَعْفَاهُ ثُمَ السَقْمُ أَصَابَهُ إِذَا الْمُؤْمِنَ إِنَ فرموده است :

 لِمَ يَدْرِ لَمْ وَ عَقَلُوهُ، لِمَ يَدْرِ فَلَمْ أَرْسَلُوهُ، ثُمَ أَهْلُهُ، عَقَلَهُ كَالْبَّعيِرِ كَانَ أُعْفِيَ ثُمَ مَرَضَ إِذَا الْمُنَافِقَ اِنَ وَ يَسْتَقْبِّلُ،

خداوند متعال، عافيت را به وی باز گرداند، این درد، کفاره گناهان هر گاه مرضی به مؤمن برسد، سپس  41أَرْسَلُوهُ؛

گذشته او و هشداری برای آینده وی خواهد بود و هر گاه منافق بيمار شود و سپس سلامتی به او باز گردانده شود، 

ه او را بستند و نه کند برای چ اند؛ که نه درك می اند و سپس او را باز کرده مانند شتری است که صاحبانش او را بسته

 فهمد که چرا او را رها کردند. می
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 اجابت دعا

چرا که دعای ؛هرگاه یکی از شما از برادر بيمارتان عيادت نمود، از او التماس دعا نماید»فرمود:  (عليه السلام)امام صادق 

 18.« شخص با ایمانی که در حال بيماری است همانند دعای ملائکه پذیرفته می شود 

ایام بيماری فرصت مناسبی برای تصفيه باطن، توبه از گناهان و رسيدن به  (عليهم السلام) فرهنگ وحيانی اهل بيت از منظر

راوان خواسته های مشروع، تفکر در زندگی گذشته و قدردانی از سلامتی و اندیشيدن به آفریدگار جهان و نعمتهای ف

ای سلمان! بيماری »این حقيقت را این گونه به سلمان فارسی توضيح داد:  (صلی الله عليه و آله)اوست . رسول بزرگوار اسلام

تو آثار مثبت و خوبی برایت دارد، تو در حال بيماری همواره به یاد خدا هستی، دعای تو در آن حال پذیرفته است و 

 11.« بيماری، تو را از گناهان پاك می کند 

 

 تدبير خداوند 

مسلم و قطعی است که تمام حوادث ریز و درشت عالم با اراده و تقدیر خدای  از منظر باورهای شيعی این موضوع

وره حدید متعال به وقوع می پيوندد . در آیات متعددی از قران کریم به این حقيقت تصریح شده است . ازجمله در س

 ذَالِكَ إِنَ  نَبّرَْأَهَا أَن قَبّْلِ مِن كِتَابٍّ فىِ إِلَا أَنفُسِكُمْ فىِ لَا وَ الْأَرْضِ فىِ مُصِيبَّةٍ مِن أَصَابَّ مَا: خداوند متعال می فرماید

دهد مگر اینکه همه آنها قبل از آنکه  ؛ هيچ مصيبتى در زمين و نه در وجود شما روى نمى (00/ حدید )يَسِير اللَهِ عَلىَ

 زمين را بيافرینيم در لوح محفوظ ثبت است و این امر براى خدا آسان است!

اعتقاد به قضا و قدر الهی و این که تدبير برنامه های ما و هستی همه در دست خداست شکيبائی در مشکلاتی 

همچون بيماری را در زندگی آسان می کند . وقتی انسان بداند که هر چيزی که انسان بدان گرفتار شده بر پایه برنامه 

کسانی که  ی دهد و جزع و فزع نمی کند. به ویژهای از پيش تعيين شده است، مقاومت کم تری از خود نشان م

در آیه فوق خداوند از مردم می خواهد که به مصيبت های . دانند که این از ناحيه خداوندی حکيم و فرزانه است می
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وارده به گونه ای بنگرند که از جانب خداست و قضا و قدر الهی است و شایسته است تا انسان در برابرش شکيبایی 

 .آن که افسوس و حسرت بخورد و به حزن و اندوه دچار شودکند نه 

 اِلّا الْخَيْرِ مِنَ لا وَ قَضَّيْتَ، ما اِلّا الْاَمْرِ مِنَ لَنا لَيْسَ می فرماید :  (عليه السلام)نکه در دعای ششم صحيفه امام سجادچنا هم

 .اَعْطَيْتَ ما

 رسد.  پروردگارا ! به غير آنچه فرمان تو بر آن رفته کارى نتوانيم، و جز آنچه تو بر ما بخشى خيرى به ما نمى

 

 آرزوي بيمارشدن!

از منظر فرهنگ اسلام بيماری آثار مثبت فراوانی برای انسان دارد . امّا این بدان معنا نيست که انسان آرزوی بيماری 

اهرم هشدار دهنده در زندگی انسان لازم است تا راه  را گم نکند و بداند که زمام  کند بلکه بيماری به عنوان یک

این عالم در اختيار کيست و جایگاه خودش را بشناسد که او در مقابل قدرت لایزال الهی ذره ای عاجز و بی مقدار 

صلاح انسان نيست اگر  است که با یک بيماری ساده قادر به ادامه حيات نيست. همچنانکه سلامتی مطلق هم به

در دعای شب ليله الهریر به  (عليه السلام)حضرت علی ظرفيت آن را نداشته باشد .سيد ابن طاووس می نویسد : اميرمؤمنان

 همين حقيقت پرداخته و می فرماید :

برم ... از درد و رنجی که مرا  خداوندا! به تو پناه می  11 ؛تُلْهِينِي صِحَةٍ مِنْ وَ يَشْغَلُنِي سَقَمٍ مِنْ...  بِكَ أَعُوذُ إِنِي اللَهُمَ»

 به خویش مشغول سازد و از صحت و سلامتی که مرا سرگرم کند.
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 فراز پنجم* 

 جَارِحَةٌ لَا وَ بِهِ، نَّطَقَّ لِسَانٌ لَا وَ فِیهِ، فَكَرَ قَلْبٌ لَا مَا الْأَعْمَالِ، زَكِيِ مِنْ الْكَاتِبَانِ لِيَ كَتَبَ مَا ذَلِكَ خِلَالِ فِي وَ» 

؛ در حاليکه در بين آن بيمارى کردارهاى  إِلَيَ صَنِّیعِكَ مِنْ إِحْسَانّاً وَ عَلَيَ، مِنّْكَ إِفْضَالًا بَلْ تَكَلَفَتْهُ،

اند، کردارى که نه دلى در آن انديشه  اى است که دو فرشته نويسنده اعمال برايم نوشته پاکيزه

هاى نوشته  گويا گشته، و نه اندامى )در انجامش( رنج کشيده، بلکه )نيکيآن ه نموده، و نه زبانى ب

 « شده در اين اوقات( فضل و احسان تو است بر من !

 

 امتياز ويژه ي دوران بيماري 

 ایام بيماری امتيازهای ویژای برای بيمار مومن دارد که در غير این ایام (السلام معليه)از دیدگاه وحيانی فرهنگ اهل بيت 

 مشاهده نمی شود .

ین تفضل سپاس می گوید . رسول در این فراز به یکی از این امتيازات پرداخته و خداوند را بر ا (عليه السلام)امام سجاد

 مَرِضَ إِذَا در سخنی اميد آفرین این امتياز دوران بيماری را این گونه توضيح می دهد  : (صلّى اللهَ عليه و آله و سلّم)خدا

؛ یک مسلمان هرگاه   15الشَجَر وَرَقُ يَتَسَاقَطُّ كَمَا ذُنُوبُهُ تَسَاقَطَتْ وَ صِحَتِهِ فِي يَعْمَلُهُ كَانَ مَا كَأَحْسَنِ لَهُ كُتِبَ الْمُسْلِمُ

بيمار شود تمام ثواب اعمال نيکش که در ایام سلامتی انجام می داده  به زیباترین صورت در نامه عملش ثبت می 

 ناهانش همانند برگ درخت می ریزد.گشود و 

 شصت سال برابريك شب 

 كَعِبَّادَةِ كَانَتْ شُكْرَهَا، اللَهِ إِلَى  أَدّى وَ بِقَبُّولِهَا، فَقَبِّلَهَا لَيْلَةً،  اشْتَكى مَنِفرمود :  (عليه السلام)در روایت دیگری امام صادق

اس آن را به درگاه خداوند بگزارد، آن را به جان بپذیرد و سپ هر کس شبى بيمار باشد و این بيمارى   ؛ سَنَة سِتِينَ

 يَصْبِّرُ پرسيدند : پذیرفتن بيمارى چيست؟ فرمود : (عليه السلام)از امام  . ، برایش همانند عبادت شصت سال استشب

                                                           

081؛ ص 18 ق. ج 0111بيروت، چاپ: دوم،  -بيروت(  -باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار )ط مجلسى، محمد  -10   
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بر آن شکيبایى کند ، دیگران را از آنچه در این   10؛  كَان مَا  عَلى اللَهَ حَمِدَ أَصْبَّحَ فَإِذَا فِيهَا، كَانَ بِمَا لَايُخْبِّرُ وَ عَلَيْهَا،

بر آنچه بوده است ، سپاس  ، خداوند راندهد ، و چون شب را به صبح آورد شب بيمارى بر او گذشته است ، خبر

 گوید. 

 وَ فَاذْكُرْهُ ذَكَرَكَ قَدْ اللَهَ إِنَ الذُنُوبِّ مِنَ الطَهُورُ يَهْنَؤُكَهم به بيماری که شفا یافته بود، فرمود:   (عليه السلام)امام سجاد 

 11.  فَاشْكُرْه أَقَالَكَ

پاك شدن از گناهان، بر تو مبارك باد؛ خداوند تو را یاد کرده است، پس او را یاد کن. و از تو درگذشته است، پس 

 «پاس گوی.او را س

 

 فراز ششم* 

 منِْ طهَِرْنيِ وَ بيِ، أَحلْلَْتَ مَا ليِ يَسِرْ وَ لِي، رضَِيتَ مَا إِليََ حَببِْ وَ آلِهِ، وَ مُحَمَدٍ عَلىَ فَصَلِ اللَهمَُ» 

 اجعْلَْ وَ السَلَامَةِ، برَدَْ أذَِقنِْي وَ العَْافيَِةِ، حَلَاوةََ أَوْجدِْنيِ وَ قَدمَتُْ، ماَ شرََ عنَِي امحُْ وَ أسَْلَفْتُ، ماَ دَنسَِ

 إلِىَ کرَْبيِ منِْ خَلَاصيِ وَ تَجَاوُزكَِ، إلَِى صَرْعَتيِ عنَْ مُتحََولَيِ وَ عَفوِْكَ، إِلىَ عِلَتيِ عنَْ مَخْرَجيِ

؛ بار خدايا بر محمدّ و آل او درود فرست، و آنچه   فرََجكَِ إلِىَ الشِدةَِ هَذهِِ منِْ سَلَامَتيِ وَ رَوْحكَِ،

گرفتارى( را محبوب من گردان، و تحمل آنچه که بر من اى )بيمارى يا اندوه و  برايم پسنديده

اى برايم آسان فرما، و مرا )در برابر اين گرفتارى( از آلودگي کردارهاى گذشته ام  فرود آورده

پاك کن، و اعمال بد پيش از اينم را نابود ساز، و شيرينى تندرستى را برايم پديدآور، و گوارائى 

ر اين مرض به سوي عفو و بخششت خلاصم کن ! و از اين سلامتى را بمن بچشان، و از بست

ام از اين  زمينگيري به سايه ي غفرانت منتقلم کن! و رهائى از اندوهم را برحمتت و تندرستى

 « سختى را بگشايشت قرار ده!

                                                           

101؛ ص 1 . ج0101 قم، چاپ: اول، ق -دار الحدیث(  -کلينى، محمد بن یعقوب، کافی )ط  -10   
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در این فراز از محضر    (عليه السلام)خداوند است. امام زین العابدین رضایت از تدبير الهی، منهای آرزوی بندگان شایسته

خداوند رضایت و تسهيل در گرفتاری را در خواست می کند و این خواسته تمام اولياء حق است که نمونه ای از آن 

 را با هم می خوانيم :

 ي خدا را خواهانيم  فقط خواسته

در اولين خطبه خود در آغاز قيام جاویدان خویش ، هنگام حرکت از مکه به سوی کربلا ،    (عليه السلام)امام حسين 

 رَسُولِهِ عَلَى اللَهُ صَلَى وَ  بِاللَهِ إِلَا قُوَةَ لا وَ  اللَهُ شاءَ ما  لِلَهِ الْحَمْدُ سخن از رضایتمندی به ميان آورده و می فرماید :

 لِي خُيِرَ وَ يُوسُفَ إِلَى يَعْقُوبَّ اشْتِيَاقَ أَسْلَافِي إِلَى أَوْلَهَنِي مَا وَ الْفَتَاةِ جِيدِ عَلَى الْقِلَادَةِ مَخَطَّ آدَمَ وُلْدِ عَلَى  الْمَوْتُ خُطَّ
 أَجْرِبَةً وَ جُوفاً أَكْرَاشاً مِنِي فَيَمْلَأْنَ كَرْبَلَاءَ وَ النَوَاوِيسِ بَيْنَ الْفَلَوَاتِ عَسَلَانُ تَتَقَطَعُهَا بِأَوْصَالِي كَأَنِي لَاقِيهِ أَنَا مَصْرَعٌ

 تَشُذَ لَنْ الصَابِرِينَ أَجْرَ يُوَفِينَا وَ بَلَائِهِ عَلَى نَصْبِّرُ  الْبَّيْتِ  أَهْلَ رِضَانَا اللَهِ  رِضَى بِالْقَلَمِ خُطَّ يَوْمٍ عَنْ مَحِيصَ لَا سُغْبّاً
 فِينَا بَاذِلًا كَانَ مَنْ وَعْدُهُ بِهِمْ يُنْجَزُ وَ عَيْنُهُ بِهِمْ تَقَرُ الْقُدْسِ حَظِيرَةِ فِي لَهُ مَجْمُوعَةٌ هِيَ وَ لُحْمَتُهُ ص اللَهِ رَسُولِ عَنْ

 14 .تَعَالَى اللَهُ شَاءَ إِنْ مُصْبِّحاً رَاحِلٌ فَإِنَنِي مَعَنَا  فَلْيَرْحَلْ نَفْسَهُ اللَهِ لِقَاءِ عَلَى مُوَطِناً وَ مُهْجَتَهُ

حمد و سپاس از آن خدا است و آنچه خدا خواهد، همان است، حول و نيرویى جز در اتکاء به ذات پاك خدا 

، مرگ چون گردنبند بر گردن دختران جوان، (صلى اللهَ عليه و آله و سلم)درود و سلام خدا بر رسولش محمّد نيست، و

من به ملاقات گذشتگانم همچون اشتياق یعقوب به یوسف، بسيار گریبانگير فرزندان آدم است، و علاقه و اشتياق 

نگرم گرگهاى بيابان در سر  است و در محل معيّنى که برایم انتخاب گشته )یعنى کربلا( به آن خواهم رسيد، گویا مى

، و انبانهاى و کربلا اعضاى بدنم را پاره پاره کرده، تا شکمهاى گرسنه خود را از من سير کنند   11زمينى بين نواویس

خشنودى خدا خشنودى ما خاندان پيامبر است  قدرّ شده گریزی نيست،خالى خود را پر نمایند. آرى از سرنوشت  م

از او جدا  (صلى الله عليه و آله و سلم )را به ما عطا کند. ذریه رسول خدابر بلاى او شکيبایيم که او پاداش کامل صابران 

د و وعده خود را در ریایى نزد او گرد آیند، چشم او به دیدارشان روشن شونخواهد شد. آنان در حریم قدس کب

ده که راه خداست مى بخشد و خود را آماده دیدار خدا کر هر کس خون خویش را در راه ما د. حقشان وفا کن

 .فردا رهسپارم ،به خواست خدا ، با ما رهسپار شود که مناست

                                                           

20: ص النص، فهرى، ترجمه/  الطفوف قتلى على اللهوف -11   

.نواویس، محلى نزدیک نينوا است که قبلا مقبره عمومى مسيحيان بوده است -11   



 
 

54 

 

 رضايتمندي در سختي ها

     رضایتمندی از تدبيرات خداوندی در ابياتی عرفانی می گوید:حافظ در مورد 

 گر به آب چشمه خورشيد دامن تر کنم                      گر چه گَردآلودِ فقرم شرم باد از همتم        

ام؛  ام پى برده با آنکه گرد و غبار فقر و نادارى به بند بندِ وجودم احاطه نموده و به غناى حضرت محبوب و فقر ذاتى

الهى )اى مردم! همه شما فقيران درگاه  (01 /فاطر) «الْحَمِيدُ الْغَنِيُ هُوَ اللَهُ وَ اللَهِ، إِلَى الْفُقَراءُ أَنْتُمُ! النَاسُ أَيُهَا يا»که: 

نيازِ ستوده است.( شرمم باد اگر دست احتياج به پيشگاه غير دوست برم و جز از او آب حيات  هستيد، و تنها او بى

  مُنْتَهى فَيا...  وَإحْسانُكَ إلّاعَطْفُكَ يُغنيهِ لا وَفَقْرى وَحَنانُكَ، إلّالُطْفُكَ لايَجْبُّرُهُ كَسْرى! إلهى»: تمنّا داشته باشم! که

 12!«الصّالِحينَ وَلِىَ يا وَ! الرّاغِبّينَ رَغْبَّةِ  أعْلى يا وَ! الطّالبّينَ طَلِبَّةِ  أقْصى وَيا! السّآئِلينَ سُؤْلِ وَياغايَةَ! الآمِلينَ أمَلِ

نياز نمى  ام را جز عنایت و نيکى تو بى ات درمان نمى کند، و فقر و نادارى معبودا! شکستم را جز لطف و مهربانى

اى منتهاى آرزومندان! واى غایت حاجت درخواست کنندگان! واى دورترین و برترین خواسته طالبان! نماید ... پس 

    . واى بالاترین رغبت و خواهش راغبان! واى سرپرست و متولّى امور صالحان

 تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم                 پسندد لطف دوست        عاشقان را گر در آتش می

جز لطف و اى داشته باشد؛ از او هرچه بيند، آمد، خود را نمى بيند تا اراده آن عاشقى که به مشاهده دوست نایلآرى، 

   (عليه السلام)علیحضرت دیدگاه از  11آتش گرفتاری ها قرارش دهد.آید، اگرچه حضرت محبوب در یظر نمحسن در ن

 فِتْنَةً الرَخآءَ يَعُدَ  حَتَى المُؤْمِنِ إيمانُ يَكْمُلُ لا» اگر این رضایت نباشد اصلا ایمان بنده کامل نخواهد بود که فرمود :

ایمان هيچ مؤمنى کامل نمى شود تا اینکه خوشى را فتنه، و بلا و گرفتارى را نعمت و خوشى   18«.نِعْمَةً وَالبَّلاءَ

 بشمارد.

و آنچه را برایم  لِي، رَضِيتَ مَا إِلَيَ حَبِّبْ وَاست که فرمود :  )عليه السلام(همان سخن امام سجاد این مضمون و

 اى آنرا محبوب من گردان! پسندیده
                                                           

011 -011، ص 11بحارالانوار، ج  -12   
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 فراز هفتم* 

زيرا توئى که  ؛ الْإِكْرامِ وَ الْجَلالِ ذُو الْكَرِیمُ، الْوَهَابُ بِالامْتِنَّانِ، الْمُتَطَوِلُ بِالْإِحْسَانِ، الْمُتَفَضِلُ نَّكَاِ»

استحقاق احسان ميکنى و نعمت بزرگ ميبخشى، و توئى بسيار بخشنده ستوده شده، و توئى  بى

 19 «داراى عظمت و بزرگى.

 

بدون   و  ابتدائاً  که است   حق مقام ربوبى است ، زیرا تنها حضرت   ى این فراز مطرح شده است ، ویژه   در   که صفاتى 

  بى   و بدون عوض   او وهاب است ؛ یعنى بخشش   و زند   مى بخشش   و عطا   به الزامى دست   یا هيچ گونه استحقاق 

 ت.شماره اس  و   حد   از خارج   و غرض 

 

   حالت هاى متفاوت اوليا

  آن غبار   و گرد   از   را دامن خود   و جسته اند فانى بيرون   و این عالم مادى   گل   و آب   از   که اصولا انسان هاى وارسته  

حالت   از احيانا   و عين حال متنوعى دارند   در   و حرم امن الهى فرود آمده اند ، روحيه هاى بلند   در   و پاك کرده اند 

  به   و نى دارند اى گوناگواسماى الهى دریافت ه  ى ناحيه   از توجهات بلند خود   در   و هاى متفاوتى برخوردار 

 :شوند  مى هاى مختلف تقسيم  گروه

  را محبت ، قلبشان   و اشک شوق   و پيوسته اميدوارند   و رحيم محشور هستند   و اسم غفور   با آنان   از بعضى  -0

  .دهد  مى جلا 

توانند   مى کنند ، مجهولات توجه   به ظرفيت خود ، اگر   حد   در   که اسم عليم محشوراند   با برخى دیگر  -0

 . بيابند  را   آن جواب 
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آنى آرامش   و گداخته   را آنان   دل خشيت   و خوف   و قهار محشورند   یا منتقم   یا اسم شدید العقاب   با گروهى  -1

 .اضطراب هستند  و غليان   در پيوسته   و ندارند 

ماسوا احساس نياز   به د خود وجو  در . اینان هرگز کریم انس دارند   یا جواد   یا   و اسم وهاب   با   اى عده  -1

سوى کوى   به باطن وجود خود ، فقط روى   در   و بينند   مى نياز   بى خلق   از طور مطلق   به   را خود   و کنند  نمى

   :گوید   مى «حافظ شيرازى«  که ارند ؛ چنان محبوب کل د

 قاضى حاجات بریم  بر   که   به   آن حاجت                           مریزسفله   هر   در   بر خود   رخ حافظ ! آب 

 گزیدم  تو هواى سلطنتم بود ، خدمت                                 کردم  تو بود ، بندگى   ام اميد خواجگى 

 چراغ دیده ندیدم  از ، فروغ   تو   رخ   بى   که                    حافظ  ى سوگند ، نور دیده   تو خاك پاى   به 

طور مطلق   به خلأ   ى نقطه   و دهد   مى پيوند   حق عظمت حضرت   و قدرت   به فقط   را این مقام ، حاجت خود   در عارف 

   : گوید  مى « هاتف اصفهانى«  که سان   آن شود ،   مى زدوده   او حریم زندگى   از 

 ز ملک جهان گران بينى  سر                                                             را   جا   آن گداى   پا   و   سر   بى

 فرق فرقدان بينى  بر پاى                                                                  را برهنه جمعى   پا ،   آن   در   هم

 ، سایبان بينىعرش  از   رس   بر                                                             را برهنه قومى   سر ،   آن   در   هم

   : گوید  مى   که این   تا  

 عين اليقين عيان بينى  به   تا                                                                جهان  دو   از یکى عشق ورز   با 

  هو اله الا   لا وحده                                                                   او   جز هيچ نيست   و یکى هست   که
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 سخن پاياني

چنانکه تحمل و صبر بر بيماری ارزش معنوی فراوانی دارد پرستاری و مواظبت از بيماران نيز اگر با آداب خاص  هم

 ن اشاره می کنيم :آبخشی از خود انجام شود ، دارای ارزش والائی است که به 

 

 آداب  و ارزش پرستاري از بيمار

پرستاران راستين را دوستان  (صلی الله عليه و آله)الانبياءزشمند است که حضرت خاتم پرستاری از منظر اسلام آنچنان ار

 علي فجاز الخليل ابراهيم مع الله بعثه وليلة يوما مريض علي قام من»پيامبران الهی قلمداد کرده، می فرماید: 

ابراهيم د، خداوند او را با کسی که یک شبانه روز از بيماری پرستاری کن  60 ؛اللامع الخاطف كالبّرق الصراط

 .« محشور خواهد کرد و او همانند برق خيره کننده و درخشان از صراط عبور می کند  (عليه السلام)خليل

 امره علي الله اعانه امره علي بدنه في ضعيفا اعان من» در سخن دیگری می فرماید: (صلی الله عليه و آله)پيامبر اکرم

 من لاتصيبّه حتي النار من الخنادق تلك وعبّور الاهوال تلك قطع علي يعينونه ملائكة القيامة في له ونصب
هر کس به یک ناتوان جسمی یاری کند،   20 ؛آمنا سالما الجنة الي الصراط عبّور وعلي ولاسمومها دخانها

خداوند او را در کارهایش یاری خواهد کرد و در روز قيامت فرشتگانی را می گمارد تا او را در پيمودن احوال 

و در گذشتن از صراط به  -بدون اینکه آسيبی از دودها و سموم آن به او برسد  -قيامت و عبور از گودالهای آتش 

 .« مت کامل و امنيت یاری دهند سوی بهشت او را با سلا

اساسا اگر پرستار به وظایف محوله خود به درستی اقدام نماید و در رفع نيازهای بيمار از کوششهای لازم فروگذاری 

نکند، مورد رحمت خداوند قرار می گيرد و با این خدمت پسندیده، گناهانش پاك می شود . رسول گرامی 

 ؛ أُمُّهُ وَلَدَتْهُ كَيَوْمَ ذُنُوبِهِ مِنْ خَرَجَ يَقْضِّهَا لَمْ أَوْ قَضَّاهَا حَاجَةٍ فِي لِمَرِيضٍ سَعَى مَنْ : »مودندفر (صلی الله عليه و آله)اسلام

 «ر کس در رفع نيازهای بيماری بکوشد، از گناهانش پاك می شود همانند روزی که مادرش او را به دنيا آورد.ه
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 وظايف پرستاران

 در اینجا به برخی از وظایف پرستاران اشاره می کنيم: 

 تغذيه مناسب بيمار  /الف 

شخص بيمار براساس روحيه آسيب پذیر خود، نياز به رسيدگی و دلجویی و پذیرایی دارد، و ممکن است 

و خوردنيهای دل خواه پرستار بيمار اگر غذاها  (صلی الله عليه و آله)ی را بخواهد . از منظر رسول اکرمخوردنيهای متنوع

 اطعم من» فرمودند: (صلی الله عليه و آله)بهشتيان خواهد بود . پيامبر اکرممریض را تهيه کرده و به وی بخوراند، در زمره 

ز ميوه های هر کس غذای دلخواه مریض را به او بخوراند، خداوند ا 62 ؛الجنة ثمار من الله اطعمه شهوته مريضّا

 .« بهشت به او می خوراند

 شرح داروهاي مريض  /ب 

و در وقت معين از آن استفاده معمولا بيمار در اثر ناراحتی فکری و روحی نمی تواند داروهای خود را کاملا بشناسد 

. چه زیباست که پزشکان محترم و پرستاران بزرگوار به طور کامل چگونگی استفاده از داروها و منافع و کند

 بما العالم الطبّيب نعت المريض يلتذ »می فرماید:  (عليه السلام). حضرت عيسی را به مریض شرح دهندعوارض آن

 .« و شفابخش بودن داروها لذت می بردبيمار از شنيدن توصيفهای پزشک حاذق   62؛ الشفاء من فيه يرجو

 تقويت روحيه بيمار  /ج

بخشيدن به سلامتی و بهبودی او مؤثر ها و احساسات منفی بيمار از جمله امور مهمی است که در سرعت  رفع نگرانی

همچنانکه تشدید احساسات منفی و از دست دادن اميد به آینده ای بهتر، بيماری او را مضاعف خواهد کرد .  ;است

پرستار موفق سعی می کند خود را غمخوار و محرم راز بيمار قرار دهد . او با برقراری ارتباطات عاطفی و کلامی 

های وی باشد، و در آن لحظات حساس  می تواند اعتماد بيمار را جلب کرده و مونس تنهایی مثبت و خدمات شایسته

و بحرانی که زمينه و فضای مناسب فراهم است، با شيوه های مختلف بيمار را بنوازد و با لحن کلامی مهربان و 
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ه آینده ای بهتر و شنيدن درد دلهای عاطفی از انبوه ناراحتيهای وی بکاهد . ارشاد و هدایت بيمار، اميدوار کردن او ب

وی، از جمله امور مثبتی است که یک پرستار و یا پزشک می تواند از آنها استفاده کرده و از آن نتيجه مطلوب 

 فان - الاجل في له فنفسوا المريض علي دخلتم اذا» فرمودند: (صلی الله عليه و آله)پيامبر بزرگوار اسلام  21. دریافت دارد

هر چند  -هنگامی که نزد بيمار می روید او را به زنده ماندن اميدوار کنيد   21 ؛النفس يطيب وهو  -  شيئا لايرد ذلك

 .« اما در شادمانی روح اش تاثير دارد  -این کار چيزی را از تقدیر الهی برنمی گرداند 

 رعايت حال بيمار  /د 

را در راحتی و آسایش نگه دارد، او با سخنان نسنجيده و  پرستار وظيفه شناس همواره تلاش می کند تا بيمار خود

کارهای ناشایست، بيمار را نمی رنجاند . با رسيدگی به موقع، خورانيدن داروها، دادن غذاهای شفابخش، به بهبودی 

ورد را نصب العين خود قرار می دهد که در این م (صلی الله عليه و آله)رعت می بخشد . او گفتار رسول خدامریض س

 .« یت نکنيد و دلتنگ و غمگين نسازید]بيمار را اذ ؛ ولاتضّجروه تؤذوه لا»فرموده است: 

شخص بيمار به جهت مشکلات خاصی که دارد ممکن است به بهانه های مختلف و با کوچک ترین ناراحتی 

جامه عمل  (عليه السلام)ته و به سخن امام صادقخشمگين شود . پرستاران آگاه و با تجربه این نکته را در نظر داش

 .« يمار را خشمگين ]و عصبانی[ نکنيدب  22 ؛ لاتغيضّوه»پوشانند که فرمودند:  می

نشستن طولانی نزد مریض، سؤالهای مکرر )به غير از پرسشهای ضروری پزشکی(، اعتنا نکردن به خواسته ها و 

 . است دن، از جمله عوامل خشم بيمارنيازهای وی، و او را به حال خود رها کر

سریعا اگر بيمار را ناراحت کنيم ممکن است او وادار به نفرین شود و دعای بيمار از جمله دعاهایی است که 

 تغيظوه فلا والمريض، والغازي الحاج; مستجابة دعوتهم ثلاثة»فرمودند:  ( عليه السلام)مستجاب می شود . امام صادق
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مواظب باشيد که او را  ؛زائر خانه خدا، مجاهد در راه خدا و بيمار ؛دعای سه نفر مستجاب است ؛ولاتضّجروه

 « عصبانی و دلتنگ نکنيد.

 باربرداری زدوشی نيستم باری نباشم                                 نيستم خاری نباشمآرزو دارم که گر گل 

 

 دعا براي شفاي بيمار 

پرستاران دلسوز، افزون بر کوششهای ظاهری و خدمات معمولی می توانند برای بهبودی و شفای بيمار دعا کنند و با 

شریک باشند . پيامبر گرامی این عمل رضایت خداوند را جلب کرده، دل بيمار را به دست آورده و در شفای او 

آنان دلجویی می کرد، گاهی پرستاری آنان را به عهده م بود، ازبه بيماران پيشگا عرصه خدمتدر (صلی الله عليه و آله)اسلام

 (صلی الله عليه و آله)کند: شبی بيمارشدم، پيامبر اکرمنقل می  ( عليه السلام). امام علیشان دعا می کرد لامتیمی گرفت و برای س

. آنگاه در مسجد با اصحاب نماز من بودآن شب از من مراقبت و پرستاری کرد و تا طلوع صبح مواظب حال 

خدایا! علی را   67؛ به مما الليلة اسهرني فانه وعافه عليا اشف اللهم»جماعت به جای آورد و در حق من دعا کرد: 

 .« بيماریش امشب تا صبح نخوابيده امشفا ده و سلامتی بخش که به خاطر

 

 سرمشق پرستاران

خت . پرستاری از مادرش از همان دوران طفوليت به پرستاری از بيمار، مصدوم و مجروح پردا (عليها السلام)زینب کبری

  (صلی الله عليه و آله)بعداز ارتحال جانگداز رسول خدا .بيماری، نقطه آغاز این زندگی است، در ایام (عليها السلام)حضرت زهرا

که  -  (عليها السلام)از آن، در بستر بيماری افتاد . حضرت زینب در اثر فراق پدر و مصيبتهای بعد (عليها السلام)حضرت فاطمه

سالگی ضمن  2از مادرش پرستاری و پذیرایی می کرد . او در  -شاهد ناجوانمردانه ترین حوادث تاریخ بود 

ه پرستاری از مادر، وی را برای ایراد خطبه تاریخی تا مسجد همراهی کرد، و آنگاه تمام خطبه را حفظ نموده و ب

 آیندگان منتقل نمود . 
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، از دیگر موارد پرستاری از پدر بزرگوارش هنگام مجروح شدن در جنگهای مختلف و هنگام ضربت خوردن

در اثر خيانت همسرش در  (عليه السلام)مچنين روزهایی که امام حسن مجتبیاست . ه (عليها السلام)خدمات حضرت زینب

. و بالاخره بود (عليها السلام)اش حضرت زینب زرگوار خواهر گرامیدمتگزار آن ببستر بيماری افتاده بود بهترین یاور و خ

 ه پرستاری خود را به اوج رساند .وظيف (عليها السلام)در صحنه دردناك کربلا، زینب کبری

 

  (عليه السلام)پرستاري از امام سجاد

شتافته و پرستاری و حفظ جان آن حضرت را سر لوحه  (عليه السلام)سجاد بارها به یاری امام (عليها السلام)حضرت زینب

 برنامه هایش قرار داده بود که به عنوان نمونه دو مورد بيان می شود: 

می فرماید: شبی که فردای آن پدرم به شهادت رسيد، من نشسته بودم و عمه ام زینب  (عليه السلام)امام سجاد  -1

 28ی کرد .وترین صورت پرستاری منزد من بود و از من به نيک

با از خود  (عليه السلام)علیامام دختر فداکار  -هنگامی که به خيمه ها حمله کردند  -در عصر عاشورا  -2

را از ميان آتش نجات داد . یکی از سربازان دشمن مشاهدات خود را  (عليه السلام)گذشتگی تمام امام سجاد

چنين گزارش کرده است: در هنگام غارت خيام بانوی بلند قامتی را دیدم که مثل پروانه به گرد یک خيمه 

آتش گرفته دور می زند، گاهی به داخل خيمه می رود و گاهی بيرون می آید، با سرعت نزد او رفتم و 

نو! مگر شعله آتش را نمی بينی؟! چرا مانند سایر بانوان فرار نمی کنی؟ با صدایی بغض آلود گفتم: ای با

ای مرد! ما شخص بيماری در این خيمه داریم که توان نشستن و برخاستن را ندارد، چگونه او را رها »گفت: 

 21« کنم در حالی که آتش از هر سو به طرف او شعله می کشد؟!

 محبتهای زینب  یاورم  بـود                                         م بوداگر خونين، دل غمباور

 فت سایه او بر سرم بودأبه ر                                                  گرفته ميـان  خيمـه  آتـش  

 

*** 
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